
بررسي عملکرد اقتصادي ايران در عصر صفوي 
و مقايسه آن با اروپاي قرن 17 با رويکرد نهادي  

پذيرش: 1394/6/30دريافت: 1393/9/11

حاکميت  با  همزمان  اروپا  در  هفدهم  قرن  در  انقلاب صنعتي  چکيده: شکل گيري 
سلسله صفوي در ايران است. ايران در برهه اي از آن زمان به رشد و شکوفايي اقتصادي، 
هم تراز با جوامع قدرتمند زمان خود دست مي يابد. اما اين توازن قدرت دوام نمي يابد، 
شرايط اقتصادي ايران رو به زوال مي رود و با شروع تکوين سرمايه داري در اروپا عدم 
توازن ميان ايران و غرب تشديد مي  گردد. در اين پژوهش دلايل فراز و فرود عملکرد 
اقتصادي عصر صفوي و علل عدم تحول ساختاري در اقتصاد ايران تحت سطوح تحليل 
نهادي بررسي مي شود. براي اين منظور از رهيافت نهادگرا با تاکيد بر مباحث نورث 
پيرامون نظم دسترسي آزاد و محدود استفاده مي شود. نتايج پژوهش بر اين اساس 
است که در عصر صفوي فقدان قانون، قدرت مطلقه پادشاه خودکامه و ضعف نهادهاي 
مدني امکان دسترسي آزاد به بازارهاي سياسي و اقتصادي را نداده و مانع ازپيشرفت 
تکنولوژيک و فني بوده است. همچنين عدم امنيت جان و مال صنعتگران و پيشه وران 
و هزينه هاي معاملاتي بالا مانع از رشد سرمايه گذاري و توليد خلاق کالاهاي جديد 
شده است. در حالي که در اروپا به تدريج زمينه هاي مناسب براي حاکميت قانون و 
دسترسي آزاد به بازارهاي سياسي و اقتصادي فراهم شده و به تبع شکل گيري نهادهاي 

حامي بازار، انگيزه سرمايه گذاري و توليد صنعتي افزايش يافته است.

نظم  نهادي،  ساختار  اقتصادي،  نهادهاي  تاريخ  صفوي،  عصر  کليدواژه�ها:� اقتصاد 
دسترسي محدود، نظم دسترسي آزاد.
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مقدمه
رقم  بلندمدت  زماني  دوره هاي  را طي  آن ها  متفاوت  عملکرد  جوامع،  نهادي  ساختار  در  تفاوت 
مي زند. پيشرفت هاي مستمر اقتصادي يا ناتواني در ايجاد شيوه هاي نوين توليد در جوامع مختلف، 
در بافت متفاوت ساختار نهادي آنها ريشه دارد که در طول تاريخ شکل گرفته است. در اين نگاره، به 
بررسي تأثير نهادها )محدوديت ها و قوانين رسمي و غيررسمي و نحوه اجراي آنها( بر عملکرد اقتصادي 
عصر صفوي )907 تا 1148هجري قمري مصادف با 1501 تا 1736 ميلادي( پرداخته مي شود. ايران 
در زمان سلطنت شاه عباس اول رشد اقتصادي چشمگيري را تجربه کرد و اصفهان در آن زمان به 
مرکز شکوه و اقتدار سياسي و اقتصادي تبديل شد. اما اين وضعيت پايدار نماند و امکان شکل گيري 
نهادهاي حامي بازار، که در آن برهه در اروپا در حال تکوين بود، در ايران فراهم نشد. مقايسه وضعيت 
نهادهاي جامعه ايران در عصر صفوي با نهادهاي موجود در اروپا چشم انداز روشن تري از نحوه عملکرد 
اقتصادي ايران ارائه مي دهد. پاسخ به اين پرسش که چرا زمينه شکل گيري انقلاب صنعتي در ايران 

ميسر نشد، هدف اصلي اين پژوهش است.
در اين پژوهش با استفاده از روش تحليل نهادي، عملکرد اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايران عصر 
صفوي مورد بررسي قرار مي گيرد. شناخت ويژگي هاي چهارچوب نهادي دوران صفوي، گام مهمي 
براي درک تحولات نهادي  اين دوره محسوب مي شود. اين پژوهش از پنج بخش تشکيل شده است. 
در بخش دوم، مباني نظري قرار دارد. در بخش سوم به مطالعات صورت گرفته در اين زمينه پرداخته 
مي شود، در بخش چهارم تحليل نهادي جامعه ايران در عصر صفوي و مقايسه آن با نهادهاي اروپا ارائه 

مي شود و در بخش آخر نتيجه گيري صورت مي گيرد.

مباني�نظري
نورث )1377(، نهادها را قواعد بازي در هر جامعه مي داند که محدوديت هاي غيررسمي )آداب و 
رسوم، سنت ها، قواعد رفتاري و...( و قوانين رسمي )قانون اساسي، قوانين مدني، قضايي و...( را شامل 
مي شوند. در سرتاسر تاريخ نهادها براي شکل دهي روابط متقابل انسان ها به منظور ايجاد نظم و کاهش 
نااطميناني در مبادلات به وجود آمده اند. ساختار نهادي بر هزينه هاي معاملاتي و توليد تأثير گذاشته و 
از اين رو تعيين کننده سودآوري و تعهدپذيري در فعاليت هاي اقتصادي و ساختار انگيزشي يک اقتصاد 

هستند )نورث، 1377، ص23(.
در اقتصاد کاراي رقابتي نئوکلاسيکي سازوکار بازار طرفين مبادله را بدون هيچ هزينه اي و بدون 
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حالي که  در  برسد.  حداکثر  به  مطلوبيت  که  مي کند  هدايت  گونه اي  اوليه  نهادي  ترتيبات  به  توجه 
هزينه هاي   .)Coase, 1960( مي دهند  تغيير  را  منابع  تخصيص  و  دارند  وجود  معاملاتي  هزينه هاي 
معاملاتي شامل هزينه هاي سنجش ويژگي هاي باارزش اقلام مورد مبادله و هزينه هاي حمايت کننده 
حقوق مالکيت و هدايت و اجراي قراردادهاست. هزينه هاي سنجش و اجرا، منشاء شکل گيري و تحول 

نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي اند )نورث، 1377، ص 55(.
نهادها توام با دانش فني اي که به کار گرفته مي شود، هزينه هاي معاملاتي1 و هزينه هاي تبديل2 و 
در نتيجه سودآوري و امکان پذيري فعاليت هاي اقتصادي را تعيين مي کنند. شکل  سازمان هاي سياسي، 
از مجموعه  به حداکثرسازي مي زنند  آن دست  در  اين سازمان ها  که  و مسيري  نظامي  و  اقتصادي 
فرصت هايي نشأت مي گيرد که ساختارهاي نهادي )قواعد غيررسمي، قواعد رسمي  و شيوه اجرا( فراهم 

مي آورند )نورث، 1377، ص 26(.
محدوديت هاي غيررسمي در جريان تحول کوتاه مدت و بلندمدت جوامع، در شکل گيري مجموعه 
انتخاب ها نقش مهمي را ايفا مي کنند. محدوديت هاي غيررسمي در فرهنگ مردم ريشه دارند و نسبت 
به دگرگون شدن قوانين رسمي به سرعت واکنش نشان نمي دهند. بنابراين منشاء وابستگي به تاريخ 

هستند )نورث، 1377، ص 82(.
با حرکت از جوامع ساده به سمت جوامع پيشرفته تر، با تخصصي شدن روزافزون و تقسيم کار 
فزآينده، محدوديت هاي رسمي از درجه اهميت بيشتري برخوردار مي شوند )نورث 1377، ص 83(. 
قوانين  تدوين مي شوند.  اجرا  و  نظارت  اطلاعات،  قوانين رسمي  به منظور کاستن هزينه هاي کسب 
نهادي  به شرايط  نيز  قوانين  اين  تغيير دهند، هر چند وضع  را  نهادي  رسمي مي توانند چهارچوب 
تغيير  را  قانون  از وضع  نسبي حاصل  منافع  نسبي،  قيمت هاي  يا  فني  دانش  تحولات  است.  وابسته 
مي دهد. قوانين رسمي در طول زمان مي توانند محدوديت هاي غيررسمي را تعديل، تکميل و حتي 

بازنگري کنند و توان چانه زني طرفين مبادله را تغيير دهند )نورث، 1377، ص 86(. 
يقين  متقابل، عدم  فرآيند کنش  افراد ديگر در  يا  فرد  رفتار  مورد  اطلاعات در  بودن  ناکافي  از 
محدود  شدت  به  محاسباتي  توان  و  دانش  همراه  به  يقين  عدم   .)Heiner, 1983( مي شود  نتيجه 
استدلال  نحوه  و  استنباط  و  واقعي  دنياي  ميان  که  وجود مي آورد  به  را  الزام  اين  تصميم گيرندگان 

.)Simon, 1986( بازيگران اقتصادي از آن بايد تمايز قائل شد

1. Transaction Costs 
2. Transformation Costs
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اهميت نهادها از اين حيث است که بازدهي صعودي دارند و در طول زمان از ثبات قابل توجهي 
برخوردار مي شوند ) نورث، 1377، ص 150(. دگرگوني هاي آرام چهارچوب هاي نهادي در طول زمان 
تمايزات نهادي موجود ميان جوامع و به تبع آن عملکرد متفاوت جوامع را تعيين مي کند. تحولات 
بازتوليد  نهادي با گذشت زمان بسيار سخت و دشوار مي  شود. نهادها خود را تحت شرايط متفاوت 
مي کنند. از اين رو سقوط يک رژيم ناکارآمد تضميني براي حرکت به سمت کارآمد بودن نهادها نيست 

)عجم اوغلو و رابينسون، 1392(.
نورث و همکاران )1385( با طرح مفهوم »نظم دسترسي آزاد« و »نظم دسترسي محدود« نحوه 
رابطه سياسي و اقتصادي جوامع و چگونگي عملکرد اقتصادي متفاوت جوامع را توضيح مي دهند. نظم 
دسترسي محدود نظمي است که دولت با محدود کردن ورود رقبا، رانت هايي ايجاد مي کند تا ثبات 
و نظم اجتماعي فراهم شود. افرادي که رانت دريافت مي کنند در جهت حفظ رانت از حکومت فعلي 
حمايت مي کنند. نورث دولت در نظم دسترسي محدود را »دولت طبيعي« مي نامد دولت طبيعي پيامد 
گرايش به کنترل خشونت و افزايش تخصص و مبادله است. در دولت طبيعي خشونت کاهش مي يابد 
اما از بين نمي رود. در نظام با دسترسي محدود تشکيل سازمان هايي که به غيرنخبگان کمک مي کند 
تا در برابر دولت هماهنگ شوند از سوي دولت محدود مي شود. همچنين کنترل غيرنخبگان از سوي 
دولت براي مقاصد رانت جويانه، سد راه گسترش فعاليت هاي غيرنخبگان مي شود. در دولت طبيعي 

حقوق مالکيت فقط براي نخبگان حاکم به رسميت شناخته مي شود )نورث و همکاران، 1385(.
در نظام دسترسي محدود راه ورود عموم به قدرت سياسي و فعاليت اقتصادي بسته است و مزايا 
در اختيار نخبگان خاص قرار دارد. اما در نظم دسترسي آزاد، دولت به جاي خلق رانت، از طريق رقابت 
سياسي و اقتصادي نظم اجتماعي را حفظ مي کند. نهادهاي سياسي و اقتصادي امکان فعاليت آزاد 
را براي همه آحاد جامعه فراهم مي کنند. در نظم دسترسي آزاد، هر سازماني با هر هدف اوليه اي که 
داشته باشد به راحتي مي تواند با قوانين و مقررات انطباق يابد تا به منافع اعضاي خود خدمت کند. 
رقابت سياسي باعث تقويت رقابت اقتصادي و رقابت اقتصادي باعث تقويت رقابت سياسي مي شود؛ زيرا 
نهادهاي سياسي محصول تکثرگرايي در توزيع قدرت سياسي اند و همين امر متضمن حقوق مالکيت 

براي آحاد جامعه است )نورث و همکاران، 1385(.
تأثيرگذاري  چگونگي  درک  جهت  ا)2000(،   Hollingsworth نهادي  تحليل  کار  روش  با  مطابق 
يک  نهادي  ساختار  مختلف  اجزاي  شناسايي  به  آن،  نوآوري  شيوه  بر  جامعه  يک  نهادي  ترکيب 
جامعه و نحوه ارتباط ميان اين اجزا در پنج سطح پرداخته مي شود. به لحاظ نظري، اين پنج سطح 



ن...
ه آ

س
قاي

و م
ی 

فو
 ص

صر
ر ع

ن د
يرا

ی ا
صاد

اقت
رد 

لک
عم

ی 
رس

بر
دم

مق
مي 

خر
ده 

آزا
 و 

ی
غار

مو
مي 

ري
ا ك

هر
ز

147

دارند،  قرار  بالاتر  سطوح  در  که  اجزايي  شده اند.  مرتب  دوام  و  پايداري  حسب  بر  نزولي  ترتيب  به 
دارند.  بالاتري  تغييرات  واقع شده اند، سرعت  پايين تر  در سطوح  که  آنهايي  و  پايدارترند  و  بادوام تر 
روش پيشنهادي هالينگ ورث هر يک از سطوح تحليل نهادي را مقدمه اي براي سطوح بعدي معرفي 
مي کند. به اين شکل که نهادهاي اصلي ـ متشکل از هنجارها، قوانين و سلوک اجتماعي  پيش زمينه اي 
براي شکل گيري تنظيمات نهادي ديگر ـ بازارها، دولت و سلسله مراتب اجتماعي فراهم مي کند. اين 
مجموعه نهادي عملکرد بخش هاي مختلف اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهند و به همين ترتيب، تا 

اينکه عملکرد و کيفيت و کميت محصولات يک جامعه مشخص شوند.
1. سطح اول: نظام باورها و هنجارها، قواعد، قراردادها، عادات و ارزش ها

2. سطح دوم: تنظيمات نهادي: دولت، سلسله مراتب، بازارها، شبکه ها، تشکل ها و انجمن ها
3. سطح سوم: بخش هاي نهادي: نظام مالي، بازرگاني و اقتصادي، نظام حقوقي و آموزشي

4. سطح چهارم: سازمان ها
5. سطح پنجم: محصولات و عملکرد: کميت و کيفيت محصولات صنعتي و عملکرد بخشي و 

اجتماعي
هر چه هنجارها و نظام باورهاي يک جامعه انعطاف ناپذيرتر باشد و قابليت پذيرش بالاتري در ميان 
عموم مردم داشته باشد، تأثيرشان بر روي بازده و عملکرد جامعه بيشتر است. از اين رو هنجارها و 
نظام باورها نقش مهمي در وابستگي به گذشته دارند. تنظيمات نهادي، هماهنگي بازيگران اقتصادي 
و  ايستادگي  به  تمايل  در يک جامعه  غالب  و  نهادي مسلط  تنظيمات  و  را شامل مي شوند  مختلف 
مقاومت بيشتر در برابر تحولات در طول زمان دارند. نظام اجتماعي توليد که از مولفه هاي سطوح 
1 و 2 شکل مي گيرد بر روي عملکرد بخش هاي اقتصادي تأثيرگذارند و به سادگي با قوانين خاص 

مديريتي و فعاليت هاي کاري قرض گرفته شده از ساير جوامع تغيير پيدا نمي کنند. 
از ديدگاه نهادگرايي تأکيد بر محيط هنجاري که سازمان ها در آن پا مي گيرند، وجود دارد. رفتار 
سازمان ها به طور غالب نشأت گرفته از محيط نهادي است که در آن قرار دارند و در نهايت ظرفيت 
يک جامعه در نوآوري و خلاقيت از وابستگي به سطوح پيشين نشأت مي گيرد و از اين رو در جوامع 

مختلف، وضعيت محيط نهادي  حاکم، تفاوت در سبک نوآوري را رقم مي زند.
با توجه به مباني نظري مطروحه، به بررسي قواعد غيررسمي  )نظام باورها و ارزش ها( و قوانين 
با مطالعه اي  نهادي  آنها تحت سطوح تحليل  بر جامعه عصر صفوي و چگونگي اجراي  رسمي حاکم 

تاريخي از جامعه عصر صفوي پرداخته مي شود.
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پيشينه�پژوهش

پژوهش هاي خارجي

North & Weingast ا )1989(، با بررسي چگونگي تأثيرات متقابل قوانين اقتصادي و نهادهاي حاکم 

به طور ويژه تحولات نهادهاي سياسي و اقتصادي انگلستان در قرن 17 را مورد مطالعه قرار داده اند. 
آنها بيان مي دارند که در قرن 17 در انگلستان، به دنبال جنگ داخلي و انقلاب باشکوه1 سال 1688، 
قواعد جديدي نظير منشور حقوق2 و سازمان هاي جديد مانند بانک انگلستان ايجاد شد که قدرت شاه 

را محدود مي ساخت.
متي)1387(، در »تجار عصر صفوي« در سه بخش متفاوت، عملکرد اقتصادي ارامنه، يهوديان، 
تجار هندي و مسلمانان را مورد بررسي قرار مي دهد. وي يادآور مي شود که بازرگانان مي توانستند به 

ثروت هاي نجومي دست يابند اما قدرت سياسي نداشتند.
سياست هاي  اگر  که  مي پردازد  امر  اين  بيان  به  توسعه«،  و  »نهادها  کتاب  در  شرلي)1393(، 
توسعه نيافته  جوامع  در  پايدار  رشد  به  منجر  اقتصادي  رشد  محرک  موتورهاي  عنوان  به  اقتصادي 
نمي شود به اين دليل است که نهادهاي ماندگار در ساختارهاي قدرت جوامع ريشه دارند و فرآيند 

تاريخي اين جوامع در جهت پرورش نهادهاي حامي بازار نبوده  است. 
اقتصادي ديکتاتوري و دموکراسي« نشان  عجم اوغلو و همکاران )1390(، در کتاب »ريشه هاي 
مي دهند اقدامات سياسي و انتخاب هاي اجتماعي تحت تأثير پيش بيني هر يک از افراد جامعه نسبت 

به اقدامات گوناگون از سوي بازيگران سياسي قرار مي گيرد.
عجم اوغلو و رابينسون )1392(، در کتاب »چرا کشورها شکست مي خورند«، سرچشمه هاي قدرت، 
فقر و غناي کشورها را با توجه به تاريخ تحولات اقتصادي جوامع و با تأکيد بر مبحث توسعه مورد 
بررسي قرار مي دهند. مؤلفان در اين کتاب با استفاده از نحله نهادگرايي به دلايل تفاوت هاي عظيم 
درآمدها و استانداردهاي زندگي در کشورهاي ثروتمند مانند ايالات متحده با کشورهاي فقير مانند 

کشورهاي آفريقاي جنوبي مي پردازند و گذار از شرايط نامطلوب را ناشي از تحولات نهادي مي دانند.

پژوهش هاي داخلي 

باستاني پاريزي )1378(، در کتاب »سياست و اقتصاد عصر صفوي« مطرح مي کند که انحطاط 

1. Glorious Revolution
2. Bill of Rights
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عواقب  دوره  اين  در  مي دهد.  رخ  هفدهم  سده   60 سال هاي  اواخر  در  صفوي  امپراتوري  اقتصادي 
انحطاط اقتصادي در کليه شئون اساسي زندگي اجتماعي بروز مي کند.

رضاقلي)1373(، در مطالعه اي با عنوان »جامعه شناسي خودکامگي« ترس را جان مايه  رابطه ميان 
پادشاه و مردم در تاريخ ايران مي داند كه همه در اين ترس برابرند. اين ترس بر خود حاکم نيز حکومت 
مي کند و دامنه  خود را از زمينه  سياسي به حيطه تمامي  روابط اجتماعي مي کشاند و همه چيز را ناامن 
مي کند. ناامني، فعاليت هاي اقتصادي  ـاجتماعي را به حداقل ممکن تقليل مي دهد و حکومت خودکامه 
از اين جهت در آستانه  سقوط دائمي قرار دارد. به باور رضاقلي عدم توفيق نخبگان سياسي ايران در 
اصلاحات ساختاري جامعه ايران، در ساخت و بافت جامعه و بستر نامساعد اجتماعي ايران و فرهنگ 

اقتصادي  ـاجتماعي ريشه دارد. 
موانع  و  عوامل  به  تا  است  کوشيده  نخبه کشي«  »جامعه شناسي  کتاب  در   ،)1376( رضاقلي 
نظام  در  تغيير  براي  که  روشن مي سازد  را  نکته  اين  بپردازد. وي  ايران  اجتماعي  و  توسعه سياسي 
سياسي  ـاجتماعي تغيير افراد در راس حکومت گرچه مهم است اما کارساز نيست؛ زيرا مشکل در يک 
نفر خلاصه نشده بلکه ويژگي مهم نهادهاي تاريخي، اجتماعي و سياسي مبني بر تغييرات تدريجي شان 
عامل مهمي است که مانع از انقلاب در نهادهاي شکل گرفته در يک جامعه در طول تاريخ مي شود.  

نويدي)1386(، در »تغييرات اجتماعي ـ اقتصادي در ايران عصر صفوي« بر اين باور است كه 
مواردي از جمله کنترل مهم ترين نهادهاي اجتماعي از سوي شاه، دستگاه سياسي غيررسمي ـ حرم ـ 
دربار و حکام محلي و عدم انعطاف پذيري صورت بندي اجتماعي ـ اقتصادي ايران عصر صفوي، موانع 

ذاتي تکوين سرمايه داري در ايران بوده اند.
انباشت  که  مي پردازد  مطلب  اين  بيان  به  کوتاه مدت«،  »جامعه  مقاله  در   ،)1387( کاتوزيان 
درازمدت مالکيت، ثروت، سرمايه و نهادهاي اجتماعي و خصوصي حتي نهادهاي آموزشي در جامعه 
ايران بسيار دشوار بوده است. در کوتاه مدت اين نهادها وجود داشته اند اما در دوره هاي کوتاه مدت بعد 
دستخوش تغييرات اساسي شده اند. وي نشانه هاي ماهيت کوتاه مدت جامعه را مشکل مشروعيت و 

جانشيني، بي اعتبار بودن مال و جان در ايران مي داند.
يلفايي )1387(، در مقاله »موقعيت اقتصادي دوران سلطنت شاه سلطان حسين صفوي«، موقعيت  
اقتصادي عمومي صفوي در زمان شاه سلطان حسين را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه مي رسد 

که فساد اقتصادي گسترده در اواخر دوران صفوي يکي از علل مهم سقوط اين سلسله بوده است.
صمدي و همکاران )1389( در مقاله اي تحت عنوان »مفهوم و آثار اقتصادي حقوق مالکيت: رويکرد 



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
تم

س
 بي

ال
س

2 
ره

ما
ش

13
94

ن 
ستا

تاب

150

نهادگرايي« به اين مهم اشاره مي کنند که حفاظت از حقوق مالکيت، منجر به انباشت سرمايه هاي 
فيزيکي، انساني و اجتماعي و تسريع در رشد و توسعه و در نهايت بهبود عملکرد اقتصادي مي شود. 

نايب )1390(، در مقاله اي با عنوان »ويژگي هاي تبيين در دستگاه نظري نهادگرايي جديد« بر اين 
نکته تأکيد مي ورزد که رويکرد نهادگرايي با توضيح چگونگي ورود نهادها به عملکرد اقتصادي، قابليت 
مشاهده پذيري و به تبع آن، آزمون پذيري اش را افزايش مي دهد و به اين نتيجه مي رسد که نهادها در 

عملکرد اقتصادي جوامع نقش بسزايي دارند.
مؤمني و زماني )1392(، در مقاله »فرآيند سياستگذاري بلندمدت توسعه« معتقدند سياست هاي 
بلندمدت توسعه بر مبناي تغيير تدريجي نظم اجتماعي حاکم بايد طراحي شود. آنها با استفاده از 
روش شناسي بنيادي براي بررسي فرآيند تدوين و مطالعه توسعه بلندمدت به اين نتيجه رسيده اند 
که ايران در بازه نهضت مشروطه تا جنگ جهاني دوم و همچنين در فاصله سال هاي 1342-1357 
شمسي مقاطعي  ناموفق از توسعه را تجربه مي کند که علت آن عدم توجه به ملاحظات توازن ميان 

نظام هاي سياسي و اقتصادي بوده است. 

تجزيه و تحليل يافته ها

سطح�اول:�نظام�باورها�در�عصر�صفوي؛�پذيرش�اقتدار�پادشاه�از�سوي�مردم�ايران�)ضعف�نهادهاي�مدني(

در اين پژوهش دو رويکرد تاريخي»فره ايزدي« و »حمله مغول به ايران«، عناصري تأثيرگذار بر 
نحوه تکامل نظام باورها و تأثيرات آن بر عملکرد اقشار جامعه ايران در عصر صفوي تلقي مي  شود. پيش 
از ورود اسلام به ايران فره ايزدي صرفاً نمادي براي مشروعيت پادشاه بود، به طوري که در بخش هاي 
اساطيري و حماسي شاهنامه، داستان هايي در اين باره به چشم مي خورد. مانند داستان اردشير پسر 
را  اردشير  رستم،  نقش  در سنگ نگاره  همچنين  ساساني.  امپراتوري  بنيانگذار  و  ساسان  زاده  بابک، 
مي بينيم که فيض يا فره ايزدي را به صورت تومار فرماني از دست اهورامزدا مي ستاند که نشان دهنده 

ماهيت ماوراءالطبيعي و اساطيري فره است )کاتوزيان،1387(.
از سوي ديگر حمله انتقام جويانه و وحشيانه مغول ها به رهبري چنگيز به ايران، از وقايع مهمي بود 
که تأثيرات فاجعه باري در تاريخ اجتماعي ـ سياسي ايران به همراه داشت )عدالت، 1389(. اين امر که 
فرمانرواي ايران را هيچ قانون و سنتي محدود نمي کرد و او توانايي اعمال قدرت خود را تا آنجا که امکانات 
مادي اش ياري مي رساند، داشت ميراث خشونت چنگيزخاني به شمار مي رفت که در کارنامه سياسي 
پادشاهاني مانند تيمور، شاه اسماعيل صفوي، شاه عباس، نادرشاه و آقامحمدخان قاجار مشاهده مي شود. 
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قادر بودن شاهان به اعمال اين شيوه حکمراني به اين خاطر بوده که مانعي در برابر اعمال خشونت 
نيروي  به  باور مردم  از  ناشي  ابتدا  تنها راه حفظ موقعيت شاه بود ـ نمي ديدند. دليل آن هم  ـ که 
آنان، که  به هنگام حاکميت  را مي پذيرفتند و سپس  پيروز  بود که مشروعيت شاه  الوهيتي شاهان 
قدرت و جراتي براي اعتراض و شکايت نداشتند. ماهيت باور به فره ايزدي تا قبل از حمله مغول به 
ايران، بيشتر نمادي براي مقام شاه بود که جزيي از افسانه هاي اسطوره اي لحاظ مي شد. اما اين باور 
بعد از حمله مغول، به خصوص در عصر صفوي که مذهب تشيع نيز غالب شده بود، ماهيت متفاوتي 
داشت؛ چرا که مردم ايران با مصيبت هايي که از زمان حمله مغول و بلايايي که شاهان خونريزي چون 
تيمور بر سرشان آورده بود، منتظر منجي اي بودند که اوضاع رو به بهبودي را برايشان تهيه ببيند. 
بنابراين شاه را در مقام خدايي مي ديدند که هرگز خواهان مخالفت با او نبودند. بنابراين باور مردمي 
فره ايزدي به اينکه شاه »ضل الله في الارض« است، تقويت شد و اين تأثيري که داشت اين بود که 
اطاعت از شاه واجب شرعي تلقي مي شد آن چنان که اطاعت از شاه، اطاعت از خدا و مخالفت با او 
مخالفت با ايزد تعالي بود و آنان حتي اگر ستمکار و ظالم باشند نه تنها نبايد عليه آنان اعتراضي کرد، 

بلکه بايد متابعت شان كرد1.
وضعيت�اقتدار�پادشاه�در�اروپا

در قرون وسطي در اروپا نيز باورهايي غيرواقعي در اذهان مردم وجود داشت نظير اينکه کليسا 
»سازمان و تجسم زنده از وحي الهي« است )Huizinga, 1960(. اما اين باورها مربوط به کليسا مي شد 
نه شاه. از آنجا که کليسا از درجه قدرت شاه برخوردار نبود، اين امکان در قرون 15 و 16 با رشد 
تجارت و گسترش شهرها و ظهور صنعت چاپ و افزايش باسوادي فراهم شد تا تسلط بلامنازع کليسا 

بر انديشه ها رو به افول نهد.
سطح�دوم�تحليل:�تنظيمات�نهادي

دولت�در�عصر�صفوي

و  اعمال  از  و  دربار مي پرداختند  به تصفيه خونين در  آمدن  کار  به محض روي  شاهان صفوي 
مجازات هاي مستبدانه و خونخوارانه آنها گزارش هاي بسيار نوشته اند. اسماعيل پادشاه خودکامه اي بود 
که براي قرار دادن شيعه به عنوان مذهب رسمي به مشاورانش گفت: من از هيچ کس باک ندارم و اگر 

رعيت هم حرفي زند شمشير مي کشم و هيچ کس را زنده نمي گذارم2.

1. نقاوه الآثار،ص 386، 391 -387
2. عالم آراي صفوي، ص 64
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شاه عباس تمام پسران و افراد ذکور در خاندان سلطنتي اش را يا به قتل رساند يا کور و ناتوان کرد 
و محل تربيت آنان را حرمسرا به دور از هرگونه آموزش کشورداري قرار داد1. او همچنين شورش ها و 
ناآرامي هاي گيلان را به شدت درهم کوبيد و با وحشيگري اي که مأموران او همچون شيخ احمد آقا 
ميرغضب ـ که حتي جنين ها را از رحم مادران شان بيرون مي کشيد و مي کشت2 ـ توانست سلطه خود 

را بر آن مناطق بسط و گسترش دهد3.
به دليل چالش هاي جدي در مشروعيت و حق جانشيني اش  خودکامگي و خونخواري شاه که 
بود، امکان ايجاد قانوني که جانشيني يا مشروعيت را قابل پيش بيني کند، نمي داد و مانع از برپايي 
هرگونه تشکلاتي براي کنترل اقتدارش مي شد. نتيجه اين امر چيزي جز عدم امنيت جان و مال و 

سلب برقراري حقوق مالکيت نبود. 
نمونه اي از طرز حکومت ايران در عهد صفويه را تاورنيه در سفرنامه خود چنين توصيف مي کند: 
»سبک حکومت ايران مطلقاً استبدادي است، پادشاه مالک جان و مال رعاياي خود است. بدون 
هيچ مشاوره يا سازمان قانوني که در اروپاي ما معمول است، مي تواند بزرگ ترين رجال مملکت را به 
هر قسمي که ميلش تقاضا کند به قتل برساند. بدون اين که هيأت دولت حق چون و چرا يا احدي 
قدرت و جرأت داشته باشد که سبب و جهت آن را سوال کند... ياد دارم که در سفرهاي من به ايران، 
به اين سختي درباره شاهزادگان رفتار نمي کردند. قبلًا فقط ميل داغي آهسته روي مردمک چشم 
آنها مي کشيدند... ولي حالا با نوک کارد چشم ها را به کلي از حدقه بيرون مي آورند. مثل اين که مغز 

گردوي تازه را از پوست به در آورند...4«. 
نبود قوانين تثبيت شده جهت به رسميت شناختن مشروعيت شاه صفوي و ضعف نهادهاي مدني 
از باورها و عقايد گذشته مردم، منجر به اين امر مي شد که شاهان صفوي براي حفظ  نشأت گرفته 
جايگاه خود، حقوق مالکيت را متناسب با منافع خودشان طراحي و از هرگونه اعتراض به خاطر عدم 

حقوق مالکيت فردي ممانعت کنند.

1. کمپفر، ص 25
2. نقاوه الآثار، ص 545

3. آقاجري، »دين و دولت در عصر صفوي«، ص 217
4. تاورنيه، سفرنامه تاورنيه، ص 748
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شورش مردم هرات در زمان شاه طهماسب1 و مردم تبريز در سال 981 هجري قمري2 نمونه هاي 
اين اعتراضات بودند. پادشاهان، با سياست هاي خاص خودشان به بخشودگي ماليات ها يا کاهش آن 
اقدام مي کردند و يا با سرکوب آنها به اعتراضات مردمي پايان مي دادند. شاه طهماسب بعضي مواقع 
منت  با  شاه عباس  و  مي گرفت3  پس  بي درنگ  بعد  سال  سه  يا  دو  را  خود  مالياتي  بخشودگي هاي 
ديني اعلام مي کرد که به خاطر حرمت ماه رمضان ماليات را تخفيف مي دهد4. شورش هايي از قبيل 
شورش شهر تبريز در آغاز قرن 16، )1573- 1571م( که از سوي پيشه وران و کسبه جزء در گرفت، 
در خراسان،  آن  مشابه  ديگري  قيام هاي  اعدام شدند.  آن  رهبران  و  فرونشانده شد  نظام  اقدامات  با 
همدان و لرستان نشان از نارضايتي توده هاي مردم از حکومت و عدم حمايت از آنان بوده است5. در 
مواردي هم مانند شورش هاي 1629م در گيلان و 1535م در هرات، برقراري و حفظ اتحاد گروه ها 
مي شدند6.  وسوسه  آمدن  کنار  و  سازش  نوعي  به  مي رسيدند  قدرت  به  وقتي  رهبران  و  بود  دشوار 
اکثريت توده مردم در دوران سلسله صفوي در برابر گروه اقليت حاکم راهي براي بهبود وضعيت خود 
نمي شناختند. در نتيجه نهادهاي مدني دچار ضعف و سستي بودند. چنان که شاردن مي گويد: »مردم 

ايران فرمانبردارترين و قانع ترين مردم جهانند7«.
به عبارت ديگر دولت صفوي به هيچ وجه حاضر به کاهش منابع مالي در اختيارش نبود. چرا که 
با انحصاري کردن منابع، نبض امور مالي را در اختيار داشت و از به وجود آمدن گروه هاي قدرتمند 

اقتصادي جديد ممانعت به عمل مي آورد. 
سلسله�مراتب�و�بوروکراسي�ناکارا�در�عصر�صفوي

هر چه از عمر سلسله صفوي مي گذشت، از قدرت سران قبايل هم بيشتر کاسته مي شد. در عوض 
ساداتي که داراي مناصب شدند و مورد تکريم پادشاهان قرار مي گرفتند، کساني بودند که بايد شخص 

1. خلاصه التواريخ، ج1، ص 451 و احسن التواريخ، ص 351
2. خلاصه التواريخ، ج 1، ص 585

3. دالساندري، ص 468
4. تاريخ عالم آراي عباسي، ج 2، ص 895

5. فوران ، »مقاومت شکننده«، ص 102، پيکولوسکايا و ديگران، صص 494-491 و  تاريخ عالم آراي عباسي، 
صص 117-118

6. فوران، پيشين، ص 103
7. شاردن، ج 8، ص 144
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شاه و حکومت او را به رسميت مي شناختند، در غير اين صورت به نحوي دفع و طرد مي شدند1. با 
روي کار آمدن شاه عباس اول، به منظور در دست گرفتن هر چه بيشتر قدرت سياسي، حرکتي انقلابي 
صورت گرفت که بناي اشرافيت فرو ريخت و اعضاي سازمان درباري وي و نخبگان ديوان سالاري از 

خيل عظيم غلاماني که وارد کشور شده بودند، تشکيل  شد. شاردن در اين باره مي گويد: 
»او بنياد خانواده هاي قديمي را بر هم زد و آنهايي که به سمت هاي مهم گماشته مي شدند غالباً 
غلاماني بودند که به او پيشکش شده يا در جنگ گرفتار آمده بودند.2« همچنين در ادامه مي گويد: 
»در ايران ديگر طبقه اشراف وجود ندارد، شخص محترم محسوب نمي گردد مگر با نيل به درجات و 

مقامات مهم و عالي يا ابراز لياقت و شايستگي و به دست آوردن ثروت.3«
مهم ترين رکن در انتخاب اعضاي ائتلاف حاکم، وفاداري به شاه و اطاعت محض از او بود و اين 
وفاداري با در اختيار گذاشتن منابع و رانت تضمين مي شد. همين امر زمينه ساز فساد در بوروکراسي 
دولتي بود. در قبال به رسميت شناختن حکومت پادشاه، منابع مالي و اقتصادي که به خاندان سادات 
و  اوقاف  انعامات،  سيورغالات4،  مي گرفت،  تعلق  حاکم  نخبگان  و  حکومت  ائتلاف  اعضاي  عنوان  به 
مناصب انحصاري مانند صدارت، توليت، احتساب و ساير مشاغل از قبيل مستوفي گري، منشي گري، 
نظارت بيتوتات و وزارت بود5. موقعيت و نفوذ سياسي آنها بيشتر مي شد زماني که پيوندهاي زناشويي 
با خاندان سلطنتي و شاهزادگان برقرار مي کردند6. نمونه اي از مقامات و مناصبي که شاه صفوي ـ 

محمد خدابنده ـ به ميرشمس الدين محمد خبيصي کرماني، مي دهد چنين گزارش شده است: 
»شاه کامياب وي را چنان اختيار و اقتدار دادند که هيچ زماني صدور به اين استقلال، حشمت و 
شوکت نبودند. تمامي نذورات و خمس و وجوهات وقفي که در خزانه عامره بود تمام به رقم وي به 
مصرف مي رسيد و توليت اوقاف سرکار حضرات چهارده معصوم که شرعاً بدان اعليحضرت تعلق داشت 

1. خلاصه التواريخ، ج 1، ص 80 و 113
2. شاردن، ج 8، ص 151
3. شاردن، ج 5، ص 290

4. سيورغال طبق تعريف لمبتون »اهداي زمين يا درآمد حاصل از آن به جاي حقوق يا طريقه اي از پرداخت 
مستمري« بوده است.

5. براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به عالم آراي عباسي، جلد 1، ص 149، همچنين تربت پاکان، جلد 1، صص 
221-224

6. آقاجري، پيشين
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به اسلام پناه مذکور عنايت کردند که محصولات آن را به رقم خود به ارباب استحقاق رساند. مهمات 
شرعي و وقفي تمام به گفته و نوشته وي ساخته بود و احتياج به عرض نبود.1« شاه دستور به معافيت 

مالياتي سيورغالات او نيز مي دهد2.
برخورداري از زمين و عايدات آن و حتي مقام و منصب در دستگاه ديواني دولت، نوعي امتياز و 
نه حق مالکيت بود که از جانب شاه به اشخاص داده مي شد. اين گونه امتيازات منوط به خواست شاه 
بود و به راحتي بازپس گرفته مي شد. در عصر صفوي املاک و مستغلات سلطنتي از مصادره اموال 
بزرگان و رجال و متنفذان محلي گرد مي آمد. ثروت عظيمي که در طرح هاي عمراني شاه عباس اول 
سرمايه گذاري شد، از مصادره ثروت و مايملک حکام متنفذي بود که او در زمان برقراري حکومت 

مرکزي خويش، آنها را سرکوب کرده بود3. شاردن در مورد مصادره املاک و اموال مي گويد: 
»هرگونه بي مهري و مغضوبيت از طرف شاه در ايران به طور حتم با مصادره اموال و ثروت توام 
است و اين تحول ثروت بدبختي شگفت آور و هراس انگيزي در بر دارد، طرف در يک آن، چنان از همه 
چيز ساقط مي شود که ديگر مالک هيچ چيز نيست، ثروت و غلام و گاهي حتي زن و فرزندش را نيز 

از او مي ستانند چنان که جز يک پيراهن براي تعويض ندارد4«.
عزل افراد از حقوق خويش تنها در صورت نارضايتي شاه از فرد به عنوان فرد خاطي و خيانتکار 
صورت نمي گرفت بلکه »منصب فروشي« نيز ـ  به معني اينکه هر کسي که براي دريافت مقام و منصب، 

پول و پيشکش بيشتري به شاه مي پرداخت سريعاً جايگزين فرد قبلي مي شد ـ امري رايج بود.
10 سال آخر پادشاهي طهماسب مملو از فروش مناصب بود. گزارش هايي است اين چنين که:

پناهي  اسلاميان  قمي نواب مستطاب  موسوي  ميرهاشم  مرحومي  به وساطت  اين سال  در  »هم 
جمعه  روز  در  کرده  قبول  صدارت  جهت  به  کلي  مبلغي  اصفهاني  ميرميران  محمد  ميرغياث الدين 
هفدهم شهريور ربيع الاول پاي بوس کل صدارت نمود و ميرسيدعلي صدر و ميرمحمد يوسف صدر هر 

دو معزول گشتند5«.
در زمان محمد خدابنده نيز منصب فروشي رايج بود. چنان که منصب کلانتري قم در ازاي مبلغ 

1. خلاصه التواريخ، ج 2، ص 669
2. خلاصه التواريخ، ج 2، ص 1053
3. باستاني پاريزي، پيشين، ص 80

4. شاردن، ج8، ص157
5. خلاصه التواريخ، ج 1،ص 561
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هزار تومان به ميرسلاج الدين قمي فروخته شد1.
دستبرد و تجاوز به منابع مالي نيز وجود داشت. از آنجا که هيچ کس از حضور مستمر در پست و 
مقام خود اطمينان نداشت، انگيزه براي تجاوزات و چپاول ها شديد بود تا هرآنچه مي تواند مادامي که 
داراي قدرت است، به دست آورد. در زمان شاه سلطان حسين، حتي برخي مناصب و مشاغل علناً 
و خارج از ضوابط معمول به اخذ وجه مشغول بودند و راهداران و صاحب منصبان بازرگانان داخلي و 
خارجي را مورد چپاول و غارت قرار مي دادند و ديگر افراد مأمور رسيدگي به فرستادگان و هيأت هاي 
خارجي، کمک خرج آن مسافران را که تحت حمايت دولت صفوي بودند، مورد دستبرد قرار دادند و 
بعضي اوقات از پرداخت کل آن هم خودداري مي کردند2. حتي مقدسات مذهبي نيز مصون نماندند. 
ذکر شده که مرتضي قليخان حاکم مشهد علاوه بر ظلم و ستم بر مردم آن ديار، اموال و دارايي هاي 

آستانه مقدسه را به يغما  برد3.
شاهان صفوي چندان علاقه اي به برقراري قوانين جهت جلوگيري از اين تجاوزات نداشتند زيرا 
در سلسله مراتب بالاتر، خود نيز چنين اقداماتي را انجام مي دادند. به شاه اسماعيل اول » عرض کردند 
که ميرزا شاه حسين )حاکم او در گيلان و سپس کاشان و...( از اموال ديوان مبلغ 50 هزار تومان 
تصرف دارد... گفت: لله الحمد که مرا همچنين وکيل است که از غايت علو همت مي تواند 50 هزار 
تومان از مال من تصرف نمايد! و هم در آن مجلس تاج و دستار و خلعتي را که دربرداشت به ميرزا 

شاه حسين فرستاد4«.
و  زور  نهايت  در  و  بود  ناکام  و  کوتاه  بسيار  پذيرفته  صورت  قانون گرايي  براي  تلاش هايي  اگر 
بي قانوني حاکم بوده است. شايد بتوان گفت يکي از علل عمر کوتاه و سلطنت يک ساله شاه اسماعيل 
دوم به خاطر درصدد برآمدن وي براي از بين بردن فسادهاي شخصي و صادر کردن دستوراتي مبني 

بر عدم اخذ وجوه از سوي عمال ديواني از ارباب رجوع بود. حکمي اين چنين: 
»احدي از ترک و تاجيک به هيچ وجه من الوجوه يک دينار و تحفه و سوغات از نقد و جنس نگيرد 
و هر کس يک دينار از کسي بازيافت کنند در ساعت کيفيت به موقف عرض رساند که يک دينار را 

1. خلاصه التواريخ، ج 2، ص 670
2. جهانگير قائم مقامي، يکصدوپنجاه سند تاريخي، ص 55

3. خلاصه التواريخ، ج 2، صص 750-751
4. حبيب السير، ج 4، ص 556
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صد دينار از آن کس بازيافت فرماييم1«.
کينه  و  خشم  موجب  کند،  جلب  را  مخالف  طبقات  رضايت  آنکه  از  بيش  او  اقدامات  واقع  در 
متصديان امر و قزلباشان شد2. يا موردي ديگر، عدم توفيق شيخ علي خان زنگنه، وزير شاه سليمان ـ 
که از نظر باستاني پاريزي بايد او را اميرکبير عصر صفوي دانست ـ در اصلاحات ميزان تيول ها، ريشه 

در مخالفت متنفذان داشت. به قول شاردن:
»همه خان هاي بزرگ به خاطر منافع خود، پنهاني با اين کار مخالفت مي ورزيدند، زيرا همگي از 
اين املاک در تيول خود داشتند و در اين ميان برخي ـ بر اثر اين تجديد نظر ـ عوايدشان به ربع و 

حتي کمتر از آن کاهش مي يافت3«.
فقدان نهادهاي مدني کارا و نبود تشکلات نظاره گر، شکل گيري بوروکراسي عريض و طويلي را 
در پي داشت؛ زيرا براي نظارت بر هر منصبي، متصدي اي گماشته مي شد تا از عملکرد افراد در جهت 
حمايت از شاه و جمع آوري منابع به نفع سلطنت اطمينان حاصل کند. بنابراين هزينه هاي معاملاتي در 
ساختار بوروکراسي دولتي بسيار بالا بود؛ چرا که ساختاري براي اعتماد وجود نداشت. نويدي )1386( 
اداره و  درباره گستردگي سلسله مراتب دولتي توضيح مي دهد که مستوفي الممالک بر بيست و يک 
مقامات عالي رتبه جهت جمع آوري ماليات نظارت مي کرد4. در امور قضايي نيز صدر به عنوان نماينده 

شاه، اعمال قدرت مي کرد. سانسون در اين باره مي گويد: 
»صدر خاصه در ايالات نمايندگاني دارد. آنها رهبران و مربيان مذهبي هستند که در امور قضايي 

مشارکت مي کنند... حکام در هيچ مورد قضايي بدون فتواي آنها نمي توانند تصميم بگيرند5«.
شاه عباس نيز ترجيح مي داد والي گري را به کساني واگذار کند که به رغم بي کفايتي، پرورش يافته 
دربار باشند يا مي توانستند وفاداري خود را نشان دهند6. حتي کلانتر که به عنوان متصدي حمايت از 
حقوق پيشه وران و دهقانان، مسئول تقسيم عوارض و بار ماليات بر مردم و جمع آوري ماليات از آنان 

1. نقاوه الآثار، صص39-40
2. باستاني پاريزي، پيشين، ص34

3. شاردن، ج8، ص298
4. براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به تذکرةالملوک، صص 141-145

5. سانسون، صص39-40
6. سانسون، صص 58-59
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بود1، از سوي شاه انتخاب مي شد و مردم در انتخاب کلانتر نقشي نداشتند2. در نتيجه، هزينه هاي 
حاکم، حقوق  نخبگان  بودن  پاسخگو  براي  سازوکاري  فقدان  و  دولتي  بوروکراسي  در  بالا  معاملاتي 

مالکيتي ناکارآمد را دربرداشت. 
سازوکار�اقتصادي�دربار�صفوي

قدرت بلامنازع شاهان صفوي، انحصار منابع را رقم مي زد، از اين رو بازارها در عصر صفوي شرايط 
رقابتي نداشتند. حتي در زمان شاه عباس اول که تجارت بين المللي رونق گرفته بود، براي هماهنگي 
معاملات اقتصادي، به انجمن هاي صنفي و اشکالي از مداخله دولت که اجراي قراردادها را تضمين 
بخشد و مبادلات را در سطح گسترده تر، تسهيل کند نيازي احساس نمي شد. شاه برنده بازي اقتصادي 
محسوب مي شد ـ چنان که شاه عباس اول اين گونه بود ـ و موفقيت بقيه نيز در به دست آوردن مقام 
و منصب دولتي رقم مي خورد. گرچه همواره چالشي ميان پيوستن به گروه ائتلاف نخبگان حاکم و 
ممانعت گروه نخبگان از ورود رقبا به ائتلاف شان وجود داشت. کافي بود، فرد در عين حال که از پست 
و مقام خود براي افزايش منافع خود سود جويد، مورد خشم و غضب شاه نيز قرار نگيرد تا از زندگي 
ساقط نشود! بنابراين شکست، تاوان سنگيني را در پي داشت. بر اساس تعريف نورث )1377( ميزان 
ريسک، که معادل احتمال پيمان شکني طرف ديگر و هزينه اي که بر طرف اول وارد مي شود است، در 
ايران، اين هزينه بسيار زياد بود و به قيمت از دست دادن حيات زندگي و تمام دارايي و اموال تمام 

مي شد.
نحوه اي از سازوکار اقتصادي دربار در زمان طهماسب با شرح اوضاع اميرزادگان و غلاماني که به 

شاه خدمت مي کردند، از زبان Dalessandri چنين توصيف شده  است:
»... اگر وام گيرنده در پايان مدت نتواند اصل و فرع هر دو را يک جا تحويل دهد، در آن صورت 
ناگزير است براي پرداخت بدهي تمامي دارايي خود را بفروشد... اگر شاه در ازاي خدمت به پاداش 
لياقت و کارداني اين گونه سران لشکر و اعيان و درباريان آنان را به مقام هايي چون قروچي باشيگري يا 
فرماندهي پاسداران سلطنتي يا حکومت ايالت هاي مختلف مملکتي مي گماشت در آن صورت پرداخت 
اين گونه وام ها آسان بود. والا کساني که به چشم داشت رسيدن به مقام هاي بزرگ تن به چنين خطر 

بزرگي داده بودند، به کلي خانه خراب مي شدند...3«.

1. کمپفر، ص 164
2. نويدي،»تغييرات اجتماعي ـ اقتصادي ايران در عصر صفوي«، ص 176

3. نقل از طاهري، »تاريخ سياسي و اجتماعي ايران«
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وضعيت�شبکه�هاي�تجاري�در�عصر�صفوي

با روي کار آمدن شاه عباس اول با ساخت جاده ها و به خصوص ايجاد پل ها و کاروانسراها بر سر 
راه هاي اصلي، زيرساختي پديد آمد که براي بالندگي تجارت بسيار ضروري بود. موفقيت شاه عباس 
در زمينه تجارت خارجي از آنجا نشأت مي گرفت که وي بعد از اينکه از تثبيت پايه هاي سلطنتش 
اطمينان حاصل کرده بود، براي گسترش تجارت بين الملل اش از تجار اقليت مذهبي ارامنه بهره وافر 
برد. شاه براي تجار ارمني امتيازهاي ويژه اي قائل شده بود. شرايط مساعد براي تجار ارمني که اغلب 

در شهر جلفا سکني گزيده بودند، آن چنان بود که شاردن مي گويد: 
»مشکل است باور کرد که چه اعجازي از يک حکومت خوب در سرتاسر مملکت به منصه ظهور 
رسيده است. شاه عباس مهاجرين ارامنه را که مردم زحمتکش و صنعتگري مي باشند به پايتخت خود 
آورد، اين ها هنگام ورود به اصفهان يک ستاره در هفت آسمان نداشتند ولي بعد از سي سال به اندازه اي 
متمکن و ثروتمند گشتند که از ميان آنان بيش از شصت بازرگان برخاست که هر يکي شان از صد 

هزار اکو تا دو ميليون ثروت داشت1«.
اوضاع آنان تا مدت ها بعد نيز به همين منوال قرار داشت. طي دوره سلطنت شاه صفي، تعداد 60 
تاجر جلفايي وجود داشتند که صاحب سرمايه اي بين 10 هزار تا دو ميليون اکو )66 هزار تا 133 

هزار تومان( بودند2.
نفوذ مالي و پايگاه اجتماعي بازرگانان خارجي به آنان قدرت چانه زني با مقامات سياسي را داده 
بود، به گونه اي که بازرگانان بومي هرگز اميد هماوردي با آنها را نداشتند. شاه عباس که از وعده هاي 
توخالي اروپاييان مسيحي مبني بر مساعدت نظامي به ايران نوميد شده بود، در سال 1621م، تهديد 
کرد که به زور ارامنه کشورش را وادار خواهد کرد که به اسلام روي آورند ـ  اين امر موکد اين است که 
تجار مسلمان از وضعيت بسيار بدتري برخوردار بودند که تهديد ارامنه، وادارکردن شان به تغيير دين 
آنها به اسلام بوده است ـ در پاسخ به اين تهديد، يکي از کاروان هاي ارمني حامل ابريشم، به ايران 

بازنگشت و اين امر، شاه را بر آن داشت که از تهديدش منصرف شود3.
باستاني پاريزي علت اصلي اينکه تجار ارمني موقعيت بهتري داشتند را اين مي داند که:

و  با خارجيان  بر آن علت هم کيشي  ايجاد نمي کرد، علاوه  براي شاه  اقليت هرگز خطري  »اين 

1. شاردن، ج4، ص 39
2. شاردن، ج 3، ص 144

3. دلاواله )Della Valle( ، ج 2، صص214-217
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زبان داني آنها، امکان انجام تجارت بين المللي بيشتر بود1«.
در واقع تجار، به خصوص ارامنه ثروتمند، به رغم نفوذ و قدرت چانه زني نسبت به تجار بومي در 
برابر قوانين انحصاري دولت، فاقد توان فعاليت در بوروکراسي مرکزي و نظامي بودند؛ چرا که به خاطر 
اقليت مذهبي شان به راحتي لکه بدنامي به آنها زده مي شد و در مواقع بحراني قرباني مي شدند. آنها 

نيز به خاطر چپاول کارگزاران طماع حکومتي، در ترس و اضطراب به سر مي بردند2.
البته درباره وضعيت بهترين تاجران آن زمان Herzig ا)1991( مي گويد: 

»ارامنه هرگز تمايز روشني بين خانواده به عنوان واحد اجتماعي و خانواده به عنوان يک وجود 
اقتصادي قائل نبودند تا جايي که قدرت و مسئوليت متقابل شرکاي شرکت به واسطه رابطه خويشاوندي 

شکل مي گرفت نه از طريق توافق رسمي«.
و  سازمان ها  و  قوانين  ايجاد  براي  لازم  چارچوب  فاقد  صفوي  عصر  جامعه  نهادي  فضاي  زيرا 
هزينه هاي  باشد.  متقابل  اعتماد  انگيزه ساز  و  معاملاتي  هزينه هاي  کاهش دهنده  که  بود  تشکيلاتي 
معاملاتي به خاطر فساد و بوروکراسي ناکارا، نبود قانون، فقدان تضمين براي انجام قراردادها و عدم 
حمايت از حقوق مالکيت و ضعف نهادهاي مدني بالا بود. بنابراين امکان برقراري مبادلات فراتر از 
روابط خويشاوندي و جوامع محلي ـ که قراردادها بر پايبندي به عقايد محلي و خوشنامي متکي است 

ـ وجود نداشت.

تنظيمات�نهادي�در�اروپا
در دولت هاي فئودالي و نيز در نظام هاي خودکامه اروپايي که بعد از رنسانس به قدرت رسيدند، 
قواعد مشروعيت و جانشيني معمولًا ثابت و نقض ناشدني بود. مساله جانشيني با قاعده نخست زادگي 
حل مي شد. شاه حق دخالت در قواعد جانشيني را نداشت و راه يافتن افراد غيراشرافي به طبقه اشراف 
بسيار دشوار و در مورد سلطنت ناممکن بود. اساسي ترين شرط براي مشروعيت شاه بر اساس سنت 
تثبيت شده بود که هم در دولت فئودال و هم در دولت هاي خودکامه که چهار قرن )1900-1500م( 
بر اروپا حکمراني کردند مصداق داشت. علاوه بر اين حمايت و همکاري کليسا نيز لازم بود. گرچه 
قدرت کليسا بعد از جنبش اصلاح دين کاهش يافت اما باز هم کليسا يکي از ارکان مشروعيت حکومت 

خودکامه به شمار مي رفت )کاتوزيان،1387(.

1. باستاني پاريزي، پيشين، ص 122
2. متي، تجار و شرکا در عهد صفوي
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در انگلستان نيز کشمکش ميان مردم و پادشاه خودکامه وجود داشت. اما شورش ها و جنگ هاي داخلي 
و در نهايت »انقلاب باشکوه« سال 1688م1، پيروزي را از آن مردم انگلستان رقم زد. ويليام سوم با تشکيل 
مجلسي دائمي موافقت کرد و از آن زمان به تدريج، قوانيني وضع شد که به ازاي تأمين مالي در جنگ ها، 
قدرت مستبدانه شاه محدود و در عوض نهادهاي مدني قوت گرفت )North & Weingast, 1989(. صاحبان 
دارايي در مجلس قادر شدند در مقابل تعرضات و چپاول هاي حکومت ائتلافي را تشکيل دهند تا از حقوق 
مالکيت خويش دفاع کنند. ايجاد مجلس دائمي، دولت انگلستان را وادار ساخت تا تعهدات معتبرتري براي 
پرداخت قروض ارائه کند. اعطاي وام به دولت جزيي از قوانين مجلس شد که شاه نمي توانست بدون خطر 
عزل شدن، از پرداخت آن سرباز زند )شرلي،1393(. در جنووا نيز اگر فرمانرواي داراي اختيار تام از قدرت 

.)Grief, 2005( قهري خود استفاده نمي کرد، در پايان فرمانروايي اش پاداش مي گرفت
قوانين مصوب مجلس که در توسعه انگلستان، نقش بسيار مهمي داشت، رو به فزوني بود به طوري 
که از 30 قانون در قرن 17 به 400 قانون در اواخر قرن 18 رسيد و بيشترين تعداد قوانين مصوب 
هم مربوط به حمايت از خريد و فروش و اجاره زمين و همچنين قوانيني بود که مقامات مسئول را در 
برابر اقدامات شان پاسخگو مي کرد )Bogart & Richardson, 2006(. با وجود اينکه پادشاه انگلستان 
براي اشراف زادگان و اصناف منتخب امتيازات انحصاري قائل مي شد اما نهاد هاي مدني شکل گرفته و 
دادگاه هاي حقوقي مانع اجراي اين امتيازات مي شدند. اربابان فئودال قدرتمند در قبال حمايت از ارتش 
 .)North & Weingast, 1989( و تأمين پول نقد، شاه را به اعطاي امتياز به مجلس مجبور مي کردند
اختراع، شرکت هاي  ثبت  قوانين  تصويب  براي  و شرايط  تضعيف شد  نخبگان حاکم  قدرت  به تدريج 
 .)North & Thomas, 1973( سهامي، بيمه تجاري، بانک مرکزي و ساير سازمان هاي مشابه فراهم شد
از اين رو امنيت حقوق مالکيت بيش از پيش تأمين مي شد و فرصت هاي بيشتري جهت استفاده کاراتر 

از سرمايه به وجود آمد.
مشترک  زبان  و  اجتماعي  روابط  مذهب،  به  اعتماد  اساس  بر  قرون وسطي  اروپاي  در  بازرگاني 
صورت مي گرفت )Grief, 1993(. گروه هاي تجاري عضو شبکه هايي بودند که براي اعضاي گروه خود 
اعتبار و اطلاعات بازار را فراهم مي کردند )Curtin, 1984(. هنوز مبادلات حالت شخصي داشت و هر 

1. تا قبل از سال 1688 م، شورش ها و انقلاب هايي رخ مي داد اما پس از انقلاب 1688، نظام پاسخگويي تازه اي 
ايجاد شد و کشمکش هايي صورت گرفت که به عزل شاه منجر شد. پس از آن نمايندگان پارلمان، مجموعه اي 
از تغيير و تحول در نهادهاي اقتصادي و روش هاي ملک داري را آغاز کردند که باعث شد حقوق مالکيت جان 

.)North & Weingast, 1989 بگيرد و در نهايت به رونق صنعتي بينجامد )عجم اوغلو و رابينسون، 1392 و
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کس که عضو شبکه نبود به حاشيه رانده مي شد. اما به تدريج اصناف، انجمن هاي تجاري، گروه هاي 
رتبه بندي اعتبار و ساير سازمان هاي جديد با وضع قوانيني که صراحتاً حقوق ويژه اعضا را مشخص 

 .)Grief, 2005( مي کرد، ايجاد شدند که اجراي مبادلات غيرشخصي را تضمين مي کرد
کسب  هزينه  بود.  محدود  اصناف  اعضاي  به  تجارت  داشتند.  کاستي هايي  سازمان ها  و  اصناف 
اطلاعات جديد جهت اضافه شدن اعضاي جديد به خاطر سفرهاي دشوار و انتظارات طولاني بالا بود. 
گاهي تقلب نيز صورت مي گرفت زيرا احتمال اينکه منافع ناشي از فريب دادن گروه بيشتر از منافع 

.)Grief, 2005( ناشي از حفظ رابطه باشد، وجود داشت
بيشتري  ميزان  به  غيرشخصي  تجارت  و شهرهاي شبه مختار  و شهرک ها  انجمن ها  با گسترش 
از حقوق  تا  بودند، هم پيمان شدند  انجمن خاص  هر يک عضو  که  تاجر  نخبگان  زيرا  تضمين شد؛ 
انجمن دفاع کنند )Hyde, 1973(. اگر دادگاه شهري که بازار در آن قرار داشت، تشخيص مي داد که 
انجمني که فرد خاطي عضو آن  انجمن خارجي در پرداخت بدهي قصور کرده، کل  از يک  عضوي 
بود قانوناً مسئول شناخته مي شد )Grief, 2006(. بنابراين راهي براي تضمين قراردادها براي تاجران 
ناشناس که عضو شبکه هاي اجتماعي محلي نبودند اما در انجمن هاي موطن خود شناخته شده بودند، 
يافت شد. با اين حال با بزرگ شدن شهرها اين روش کنار گذاشته شد؛ زيرا تظاهر به عضويت در 
يک انجمن براي فريبکاران و متقلبان آسان بود )شرلي،1393(. در اين حالت، ابداعات ديگري صورت 
گرفت. ابداعاتي مانند بارنامه کشتي و قرارداد کتبي که به وسيله قوانين و دادگاه ها تضمين مي شد، با 

.)North & Thomas, 1973( گسترش باسوادي، در سرتاسر اروپا رواج يافت
در طول قرون 14 و 15، شيوع طاعون، تلفات بسيار زياد جمعيت نيروي کار روستايي را در پي داشت 
و درآمد دولت از محل ماليات بر محصولات کشاورزي کاهش يافته بود )North & Thomas, 1973(. اما 
فرمانروايان براي ادامه جنگ به وجوه نقد نياز داشتند. آنها براي تامين منابع بابت هزينه تجهيزات نظامي، 
شهروندان بيشتري را به خدمت گرفتند و از مزاياي تجاري اصناف و سازمان هاي آنها برخوردار شدند 
)Tilly, 1992(. از اين رو دولت ـ ملت هايي که شکل گرفتند، قوانين تجاري را بدون نياز به شبکه هاي 

شخصي، اصناف و ساير سازوكار هاي محدودکننده تجارت، اجرا مي کردند. دولت ـ ملت ها قادر به وضع 
قواعد مربوط به شفاف سازي، تضمين اجراي قراردادها و تنبيه متجاوزان با استفاده از قدرت قهريه دولت ـ 

.)Wiliamson, 1985( قوانين، آيين نامه ها، دادگاه ها و نيروي پليس ـ بودند
علاوه بر گسترش دولت ـ ملت ها، تجارت غيرشخصي نيز با رشد ثروت تسهيل شد. در قرن 17، 
فناوري هاي نوين، مازاد کشاورزي را چندين برابر ساخت. بهره وري نيروي کار بالا رفت. امکان کار 
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براي زنان بيرون از محيط خانه فراهم شد. با وجود جنگ ها در طول قرون 15 و 16، تجارت منبعي 
سودمند براي کسب درآمدهاي مالياتي بالا محسوب مي شد و فرمانروايان براي تامين مالي جنگ ها 
به جاي اتکاي صرف به زمينداران بزرگ به بازرگانان تکيه مي کردند )شرلي،1393(. هم دولتمردان 
و هم بازرگانان از تعاملات و همکاري با يکديگر منفعت و سود سرشاري کسب مي کردند. تمامي اين 

پيشرفت ها زمينه ساز فضاي رقابتي بازارها شد که نتيجه آن در انقلاب صنعتي رخ داد. 
برخلاف ايران عصر صفوي که بازرگانان و تجار از امنيت جاني و مالي محروم بودند، دراروپا امنيت 
مالکيت و ابداع و تقويت قوانين حامي تجارت زمينه مناسبي را جهت داد و ستدهاي غيرشخصي، نوآوري 
و توليد کالاهاي جديد فراهم آورد که به انقلاب صنعتي منجر شد. تسلط اصناف و بازرگانان شهرنشين 
از سوي شاه و حکام سرکوبگر، مانعي بر سر راه خلاقيت و گرايش به ابداع شيوه هاي جديد توليد در 

ايران عصر صفوي بود.

سطح سوم تحليل: بخش هاي نهادي

نظام�بازرگاني�در�عصر�صفوي

اقدامات و سياست هاي شاه عباس اول، علاوه بر حصول درآمد به صورت عوارض، امنيت را براي 
مسافران و کاروان ها به ارمغان  آورد. عايدي دريافتي بابت حفظ راه نيز قابل توجه بود. به عنوان نمونه 
»در مرند، سيزده عباسي براي هر بار شتر راهداري مي گرفتند که معادل با 14 اکو بود1«. وي تنها 
در اصفهان 25 کاروانسرا داشت که درآمد هيچ يک در سال از 360 تومان کمتر نبود2. از آنجا که 
اين مبالغ صرف حفظ و حراست و امنيت راه ها مي شد، رضايت کاروانيان را در بر داشت3. به طور 
کلي تجارت بين الملل در اين زمان به شدت رونق گرفت و کمپاني هاي هندشرقي هلند و انگليس 
براي تجارت با ايران به رقابت با يکديگر مي پرداختند. در ايران نيز تاجران ارمني با امتيازهايي که از 
شاه عباس دريافت کرده بودند، به تجارت دوردست مشغول بودند. سياحان و تاريخ نگاران آن زمان از 

رونق و پيشرفت اقتصادي و تجاري ايران گزارش هاي زيادي نوشته اند. 
کالاهايي که به بازار جهاني صادر مي شد، عمدتاً کالاهاي لوکس و تجملي و محصولات زراعي بود.

اولين محصول صادراتي ابريشم و بعد از آن تنباکو، فرش، پشم، خشکبار و مقداري مواد معدني و کاني 

1. تاورنيه، ص 110
2. فلسفي، زندگاني شاه عباس اول، ص 273

3. باستاني پاريزي، پيشين، ص 80
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بود. مهم ترين کالاهاي وارداتي شکر، محصولات لوکس و تزييني براي مصرف طبقات بالاي جامعه، 
منسوجات پشمي از انگلستان، کاغذ، شيشه و عينک طبي، صابون براي مصرف طبقات بالا و مقداري 
اقلام ديگر که تماماً مصرف مستقيم داشته است1. از آنجا که تمام محصول ابريشم ايران به علاوه ساير 
اقلام به خارج صادر مي شد، کل ارزش صادرات ايران بين يک ميليون تا دو ميليون ليره بوده، رقمي که 
با پنج ميليون ليره صادرات انگليس در سال 1688 م و چهار ميليون و 800 هزار ليره صادرات فرانسه 

در سال 1715م قابل مقايسه است2.
شاردن درباره صنعت کارخانه اي ايران مي نويسد: 

»صنعت نساجي نخي و پشمي ايران که شامل پشم و کرک گوسفند و شتر است پيشرفت کلي 
عظيمي  موفقيت هاي  ابريشمي  پارچه هاي  بافتن  و  ابريشم  توليد  صنعت  در  مخصوصاً  است.  يافته 
متخصصان  و  هنرمندان  انداخته اند.  کار  به  مجهزي  و  بزرگ  کارخانه هاي  و  است  شده  نصيبشان 
ابريشم کاري به تخصيص در اين رشته دستگاه هاي ريسندگي و بافندگي و دوک ها و چرخ هايي اختراع 

کرده اند که با ماشين ها و ابزارآلاتي که ما در اين صنعت به کار مي بريم رقابت مي کنند3«.
در زمينه صنعت گري بعضي از شاخه هاي صنايع نظير قاليبافي و نساجي به سطح بسيار عالي 
آنها حدود 500 نفر  از  نام مي برد که در هر کدام  از 32 مغازه سلطنتي  رسيدند. شاردن همچنين 

مشغول کار بودند4.
رشد تجارت و صادرات فزاينده ابريشم، ايران را از مازاد تجاري با امپراتوري عثماني و حوزه درياي 
مديترانه برخوردار کرده بود5. ميزان بسيار زيادي از شمشي که در ازاي صادرات وارد ايران مي شد، در 
ضرابخانه هاي ايالتي تبريز و تفليس ضربو در نهايت به مقصد اصلي يعني اصفهان برده مي شد. اصفهان 
از دهه 1590م پايتخت ايران بود و در قرن 17 شهري پرجمعيت و پررونق محسوب مي شد و مرکز 
صادرات مهم ترين کالاي کشور نظير ابريشم و واردات ادويه و کالاهاي ساخت هند در آنجا قرار داشت6.

اما اين شرايط دوام نيافت و پس از سلطنت شاه عباس، ايران با کسري زياد تراز بازرگاني مواجه 

1. باستاني پاريزي، پيشين، صص113-137
2. عيسوي، ص 16

3. شاردن، جلد2، ص 895
4. شاردن، ج 2، ص 55

5. متي، »تجارت طلا در اواخر عصر صفوي بين ونيز و سورات«
6. متي، »تجارت طلا در اواخر عصر صفوي بين ونيز و سورات«
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شد و مازاد تجاري ايران با عثماني از طريق کسري تجاري با هند از بين رفت. توان صادراتي ايران 
کاهش يافت و ديگر پاسخگوي حجم عظيم واردات ادويه و کالاهاي ساخت هند که به طور عمده 

شامل انواع پوشاک مي شد، نبود1.
Raphael du Maunsا )1890( در اين باره توضيح مي دهد: 

»ايران شبيه کاروانسراي بزرگي بود که دو دروازه داشت، يکي در طرف عثماني بود که از طريق 
آن پول از غرب وارد ايران مي شد... و ديگري بندر عباس يا گمبرون در خليج فارس بود که محل 

خروج پول به طرف هند بود«.
هلندي ها در اوايل دهه 1620م موافقت نامه اي تجاري با شاه عباس اول امضا کردند که براساس 
گذشت  با  اما  بخرند.  ايران  سلطنتي  دربار  از  ابريشم  عدل   600 مقدار  سالانه  بودند  شده  ملزم  آن 
زمان از جذابيت قراردادشان کاسته شد و به جاي آنکه در اندازه تعيين شده در قرارداد خريد کنند، 
دهه 1640م  اوايل  در  برسانند.  به حداقل  را  ميزان خريد  تا  مي بستند  کار  به  را  تمامي تلاش خود 
آن ها عايدات کالايي را که در ايران فروخته و با آن ابريشم خريده بودند به صورت مسکوکات به هند 
مي فرستادند2. حتي ارامنه بازرگان خوش حساب زمان شاه عباس به قاچاق روي آوردند. آنها شمش هاي 
نقره را از راه بصره، به هند مي بردند چنان که يک بار 800 هزار اشرفي در بصره ذخيره داشتند و قرار 

بود سفير هلند با کشتي خود اين پول ها را خارج کند3.
بازرگانان در ايران به دولت وابسته و با نظام سياسي گره خورده بودند. طبقه  و صنفي مستقل و آزاد 
از قيدوبندهاي دولتي براي بازرگانان وجود نداشت. کارهاي صنعتي غالباً در کارگاه ها و کارخانه هاي 
سلطنتي انجام مي شد. تجار تحت کنترل دولت بودند و نظارت بر کارکرد آنها از طريق مأموران دولتي 
انجام مي شد که به ترتيب عبارت بودند از: کلانتر، داروغه و محتسب، که وظيفه آنها اجراي عدالت، 
تثبيت قيمت ها و مراقبت از روند صحيح امور تجاري بود4. اما در عمل، فساد و رشوه در اجراي کار 
وکمتر  مي کردند  کار  دوردست  مناطق  در  که  تجاري  و  عمده فروش  بازرگانان  حتي  مي کرد.  بيداد 
تحت فشارهاي اجرايي قرار داشتند، در چنبره يک نظام ديوان سالاري قرار گرفته بودند. اين دسته 
از تجار تحت نظارت رئيس بازرگان، ملک التجار، قرار داشتند که منصوب دولت بود. وي منافع آنها را 

1. متي، »تجارت طلا در اواخر عصر صفوي بين ونيز و سورات«
2. متي، »تجارت طلا در اواخر عصر صفوي بين ونيز و سورات«

3. باستاني پاريزي، پيشين، ص 271
4. Keyvani )1980(, Artisans and Guild Life
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تأمين کرده، همچون رابطي ميان دربار و نظام ديوان سالاري عمل مي کرد1. دريافت رشوه نيز از سوي 
صاحبان مقام و سلطنت در ازاي دادن امتياز هاي تجاري امري رايج شده بود.

»نماينده تجارتي هلند تنها با دادن يک ساعت نقره و 50 اکوي طلا توانست تفنگدارباشي را با 
خود همراه کند و امتيازاتي براي تجار خود در بندرعباس از شاه سليمان بگيرد. نماينده انگليس از اين 
ساخت و پاخت آگاه شد و به کمک همان تفنگدارباشي با 200 دوکاي طلا شرفياب شد، پادشاه عين 
جواب موافقت آميز قبلي را در باب امتيازات انگليس ها به او داد، او نيز يک قطعه جواهر و 30 دوکاي 
طلا به عنوان رشوه به تفنگدارباشي داد... نماينده کمپاني فرانسه در ايران نيز پس از مرگ شاه عباس 
دوم نزد شاه سليمان رفت و ضمن تقديم هديه اي ـ آينه قاب طلا که پشت آن مينا و روي آن مرصع 
بود به انضمام يک جفت جوراب طپانچه عالي و شير کوچکي از طلا و مرواريد ـ درخواست امتيازات 

قبلي خود را نمود و شاه پذيرفت2«.
هلندي ها توانستند در سال 1645م انحصار تجارت را به دست آورند. آنها به موجب قراردادي 
ابريشم را در تمام نقاط ايران خريداري كرده و بدون پرداخت عوارض گمرکي صادر مي کردند3. در 

رقابت با هلندي ها، دولت فرانسه نيز هياتي به دربار ايران فرستاد. 
که  آورد  به دست  اروپايي  ملل  ساير  نظير  تجاري  ثاني حقوق  شاه عباس  زمان  در  هيأت  »اين 

معافيت از پرداخت ماليات و حقوق گمرکي تا مدت سه سال از آن جمله بود4«.
تجار خارجي علاوه بر اينکه امتيازهاي چشمگيري از حکومت ايران دريافت کردند، از تقلب نيز 

دريغ نمي ورزيدند. شاردن نمونه اي از اين وضعيت را در مورد رفتار هلندي ها مي نويسد: 
»... هلندي ها به جاي يک ميليون کالا دو ميليون وارد مي کردند و از طريق تطميع و رشوه دادن 
به مأموران گمرک ميخک را به جاي فلفل، پارچه هاي لطيف و ظريف را به جاي پارچه هاي خشن 
کم قيمت و دو عدل را به جاي يک عدل جا مي زدند و اين عمل در ايران که دزدي و دغل کاري و تزوير 

و تقلب ميان همه مردم رواج کلي دارد، بسيار آسان است5«.
شاه عباس اول، علاوه بر برقراري امنيت و توجه به ساخت راه ها و کاروانسراها به پيشرفت و رونق 

1. متي، »تجار در عصر صفوي، شرکا و ديدگاه ها« 
2. شاردن، ج 9، ص 125 و 132

3. باستاني پاريزي، پيشين، ص 120
4. سايکس، »تاريخ ايران«، ج 2، ص 278

5. شاردن، جلد 2، ص 612
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تجارت کمک بسيار بزرگي کرد اما قوانيني که براي حفظ اين شرايط مصوب كرد، هم به شيوه اي 
دستوري بود و وادار کردن اجراي اين قوانين از طريق ايجاد رعب و وحشت از مجازات ها و بلايايي 
بود که به طرز فجيعي صورت مي گرفت و هم با تقويت قدرت اقتصادي تاجران و مهيا شدن شرايط 
براي آنان که مي توانستند رقيب اقتصادي دربار شوند، قوانيني مصوب شد که مانع از ترقي آنان شد. 
شاه عباس اول در اواخر سلطنتش قانوني گذاشت که به موجب آن، خويشاوندان هر فرد ارمني 
قانون موجب شد  اين  والدين شان مي شدند1.  اموال  به خود وارث  باشند، خود  به اسلام گرويده  که 
مسلمانان  که  حالي  در  بگروند.  مسلمان  تاجران  گروه  به  و  بدهند  مذهب  تغيير  ارامنه،  از  بسياري 
هيچ گاه نتوانسته بودند از جايگاه تجار ارمني برخوردار باشند. اين وضعيت همچنان که از عمر صفوي 
مي گذشت وخيم تر مي شد و تعهدهايي که در اواخر دوره صفوي به بازرگانان تحميل مي شد، از تقاضا 
براي تهيه مايحتاج به خدمات بيگاري فصلي و اعانه هاي پولي اجباري تغيير يافت. در دوره سلطنت 
شاه محمد خدابنده، ) 1587-1576م( بازرگانان موظف بودند پارچه مورد نياز دربار را تأمين کنند2. 
بپردازد3. در سال 1715م  را  نفر سرباز  تا سه  بود مخارج يک  بازرگان مجبور  در سال 1655م هر 
وقتي کسري بودجه بر دوش دولت سنگيني مي کرد، تجار را وادار کردند که به ايجاد يک سيستم 
آبرساني جديد در باغ هاي سلطنتي فرح آباد کمک کنند4. تا اينکه در زمان شاه سلطان حسين، تجار 
ارمني آسيب بسيار زيادي را متحمل شدند. وادار کردن آنان به پرداخت جزيه و تصويب قانوني که 
به نومسلمان حق مي داد دارايي هاي خويشان غيرمسلمان خود را به ارث ببرد، بيش از پيش موجبات 
نارضايتي آنان را فراهم آورد5. جلفا پس از حمله افاغنه و سپس سلطنت نادرشاه، ديگر نتوانست کمر 
راست کند و بازرگاني عظيم داخلي و خارجي آن ناپديد شد و پس از آن هرگز به ثروت و قدرت تجاري 

زمان ابتداي حکومت شاه عباس صفوي نرسيدند )اخضري و کجباف، 1387(. 

وضعيت کشاورزي و مالکيت ارضي

طبقه حاکمه ايران در شهرها سکونت داشتند اما زمين هاي کشاورزي در روستاها بود و روستاييان 

1. متي، تجار در عصر صفوي، شرکا و ديدگاه ها
2. متي، تجار در عصر صفوي، شرکا و ديدگاه ها
3. متي، تجار در عصر صفوي، شرکا و ديدگاه ها
4. متي، تجار در عصر صفوي، شرکا و ديدگاه ها

5. فلور، ص 58
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تماماً تحت کنترل دولتمردان قرار داشتند و از آنها بهره مالکانه )خراج( دريافت مي کردند )کريمي، 
1392(. شهرهاي ايران نيز همواره تحت حاکميت استبدادي سلاطين، حکام و خوانين و اربابان بزرگ 

بود و کمابيش به طور انگل وار از توليدات مناطق روستايي تغذيه مي کردند1.
اين سهم در مناطق  تعلق مي گرفت که  به شاه  از محصول سالانه دهقانان  در روستاها بخشي 
مختلف متفاوت بود اما به طور کلي حدود 75 درصد محصولات به عنوان رانت گرفته مي شد2. مالکيت 
ارضي زمين هاي زيرکشت در اختيار خاندان سلطنتي و صاحبان تيول و سيورغال بود3. به خصوص 
با روي کار آمدن شاه عباس ترتيباتي فراهم شد که زمين ها به زمين هاي سلطنتي ـ خاصه ـ تبديل 
شدند و اداره اراضي و جمع آوري ماليات ها از حاکمان محلي به دولت مرکزي منتقل شد4. با تبديل 
اين  و عوايد  قرار گرفت5  توجه  اين زمين ها مورد  آبياري  تاسيسات  ايالات خاصه،  به  شدن زمين ها 
زمين ها مستقيماً به دولت مرکزي  رسيد. اما تحت چارچوب نهادي حاکم، شرايط پايداري براي اوضاع 

رو بهبود، ايجاد نشد و بخش کشاورزي هم رو به افول رفت. شاردن در خصوص اين امر مي نويسد: 
»حاصل اين تبديل ايالت ها به اراضي سلطنتي براي مردم ايران و براي اقتصاد و آمادگي نظامي دولت 
کاملًا زيانبار بود، چرا که واليان دولتي که از مرکز به ايالت ها گسيل مي شدند براي خوشحال کردن 
شاه و ابقا شدن در سمت خويش، ماليات هاي سنگيني از مردم اخذ مي کردند و مازادها را از اقتصاد 
ايالت به خارج مي فرستادند و با جابه جا کردن فرماندهان قبيله اي که کنترل نيروهاي محلي را در 

دست داشتند، آمادگي نظامي ايالت را کم مي کردند6«.
به دليل تعاملات دوطرفه هزينه هاي معاملاتي بالا و حقوق مالکيت ناکارآمد، همچنان که عوايد 
درآمدي درباريان رو به کاهش بود، سختگيري براي گرفتن ماليات از روستاييان بيش از پيش شدت 
مي گرفت. در نتيجه زراعت ها آسيب مي ديد و باعث فرار دسته جمعي روستاييان مي شد. در نهايت 
انحطاط کشاورزي نه تنها باعث تقليل هر چه بيشتر عوايد خزانه دولت شد بلکه درآمد تيول داران 

1. جوليان بارير، اقتصاد ايران، صص 18 و 19
2. نويدي، پيشين، ص 125

3. مينورسکي، صص 21-23
4. فوران، پيشين

5. باستاني پاريزي، پيشين، ص 95 به بعد
6. شاردن، ج5، ص 251
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عمده و »مباشران خاصه« را نيز به شدت کاهش  داد1.
انحطاط اقتصادي رعاياي روستايي ايران در زمان شاه سلطان حسين به اندازه اي شدت گرفته بود 
که شاه براي جلوگيري از ترک محل سکونت شان، فرماني را در سال 1122 هجري قمري صادر کرد 
که اگر رعايايي محل زندگي خود را ترک كرد و تا 12 سال بعد هرگونه بدهي مالياتي آنها مشخص 
شود، بايستي به محل اوليه بازگردانند و از آنان اخذ شود2. اما کشاورزي که به فقر و فلاکت دچار 
شده بود، با اجبار به ماندن در محل سکونتش نيز نمي توانست کمکي به بهبود وضعيت کشاورزي کند. 

Petrushevscil. P راجع به فقر کشاورزان در اواخر نيمه قرن 17 مي نويسد: 

»کشاورزي که مجبور بود نه تنها محصولات اضافي بلکه بخش عمده خورد و خوراک خود را هم 
بدهد، ورشکست شد. همزمان با اين، اقتصاد بزرگ زمينداري که در غرب وجود داشته، در کشورهاي 
آسيايي به وجود نيامده و در کشاورزي نيز رشد سرمايه داري مشاهده نمي شود. از اين رو ورشکستگي 

کشاورزان جز بحران اجتماعي ـ اقتصادي نتيجه ديگري نمي توانست داشته باشد3«.

بخش هاي نهادي در اروپا

در زماني که به دليل ناامني و بي ثباتي و فشارهاي حکومت صفوي به بازرگانان و رعايا وضعيت 
اقتصادي ايران رو به وخامت مي گذاشت، در اروپا صنعت، تجارت و کشاورزي، با تدوين قوانين و مقررات 
تسهيل کننده معاملات، رشد و پويايي چشمگيري را تجربه مي کرد. تقويت قدرت چانه زني نخبگان 
بزرگ ترين  به  آمستردام  بندرهاي  تبديل شدن  در  حاکم،  نخبگان سياسي  به  نسبت  تجاري  بخش 
بندرهاي  و  رودخانه ها  مسير  در  شهرها  آمدن  وجود  به  داشت.  بسزايي  نقش  اروپا  بين المللي  بازار 
دريايي، الگوي توسعه اي وسيع و غيرمتمرکزي را رقم زد )شرلي، 1393(. در جهت بهبود کشاورزي 
نيز، اربابان محلي براي تشويق افراد به مهاجرت به نواحي پرآب که با خطر دائمي سيل مواجه بودند، 
زمين هاي شبه رايگان اعطا کردند. همچنين براي تأمين مالي شبکه هاي آب رساني، اجتماعات محلي، 
از ماليات هاي جمع آوري  شده استفاده مي کردند )Schama, 1988(. آبادسازي اراضي ساحلي با مهيا 

.)North& Thomas, 1973( شدن شرايط مطمئن براي کسب منافع سرمايه گذاري، صورت گرفت
عامل اصلي تسهيل رشد بازار سرمايه آمستردام، قانون سال 1537م هلند مبني بر به رسميت 

1. پطروشفسکي، تاريخ ايران، ص 573
2. پطروشفسکي، پيشين

3. پطروشفسکي، »اسلام در ايران« ص 548
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شناختن پرداخت بدهي از سوي صادرکننده سند قابل پرداخت در وجه حامل بود که دولت اجراي 
تعهد فرد مقروض به آخرين دارنده حواله را تضمين مي کرد )North& Thomas, 1973(. در انگلستان 
نيز پايه ريزي حاکميت قانون راه را براي قواعد و سازمان هاي جديد نظير نظام قانون مدني و نظام 

آموزش متمرکز و رايگان باز کرد که گسترش بازارها و توسعه را تسهيل كرد )شرلي، 1393(.

سطح�چهارم:�سازمان�ها

اوقاف

گستردگي وقف اموال در دوران صفوي نشانه اي از عدم امنيت و بي ثباتي مالکيت در اين دوره بوده 
است. وقف کردن اقدامي بود که علاوه بر مصون نگه داشتن دارايي ها و اموال از خطر مصادره و غصب 
شدن، توجيهي سياسي براي حفظ مشروعيت پادشاه و کاستن از شدت نارضايتي مردم از جمع آوري 
ثروت از سوي شاه نيز بود. بيشترين ميزان وقفيات از شاه عباس اول نقل شده است. چنان که به گفته 

خود: 
»جميع اشيا سرکار من و آنچه اطلاق ماليت بر آن توان کرد حتي اين دو انگشتري که در دست 

دارم وقف است1«.
دليل اين کار را اين گونه ذکر کرده اند: 

که  را  پولي  هميشه  زيرا  نمي دانست،  را حلال  ديواني  عوارض  و  ماليات ها  عوايد  شاه عباس   ...«
مي خواست در راه خدا خرج کند يا به فقيران و مستمندان دهد، از عوايد اوقاف بر مي داشت2«.

اما Lambton در اقدام شاه عباس در اين باره مي گويد: شاه عباس لازم ديد که املاک شخصي خود 
را مبدل به اوقاف کند تا هم بتواند از عوايد آنها بهره مند شود و هم از سرزنش اين و آن که ممکن 
بود بگويند از راه حرام املاک مزبور را به دست آورده است، پرهيز کرده باشد3. ضمن اينکه به موجب 
وقفنامه اي که شيخ بهايي نوشت، توليت اين موقوفات در زمان حيات شاه عباس با شخص وي و پس از 
او با پادشاه زمان بود4. بنابراين داشتن نام وقف اموال از شدت خشم و نارضايتي مردم نسبت به ثروت 

1. عالم آراي عباسي، ج 2، ص 762
2. فلسفي، پيشين، ج 3، ص 21

3. لمبتون، مالک و زارع در ايران، صص 213-214
4. راوندي، تاريخ اجتماعي ايران، ج4، ص 874
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پادشاهي که لقب خود را »کلب آستان علي1« مي دانست، مي کاست.
همچنين Lambton در ادامه توضيح مي دهد که اشتياق ساير مقامات به وقف کردن زمين هاي 
خود به اين علت بوده است که زمين هاي وقفي به اندازه ساير زمين ها غصب نمي شد و مالکان با وقف 
کردن زمين هاي خود تا حدي موفق به حفظ آنان مي شدند چرا که به اين طريق خود يا خاندان شان 
متولي اوقاف خويش مي شدند و مي توانستند قسمت اعظم عوايد آنها را به خود اختصاص دهند2. هر 

چند اين عمل نيز به طور قطع موفقيت آميز نبود. پس از قتل ميرزا سلمان؛
»آنچه در اردو داشت به ضبط ادهم سلطان ترکمان مقرر گشت و املاکي که وقف کرده بودند 
وقف نامه جات را طلب کرده در طشت نهاده شستند و هرچه همراه داشت به سرکار خاصه شريفه و 

اصل بازگشت3«.

سازمان ها در اروپا

محيط نهادي جامعه اروپا تسهيل کننده شکل گيري جامعه مدني قدرتمند و سازمان هايي چون 
زيست محيطي،  گروه هاي  مصرف کنندگان،  گروه  توليدکنندگان،  انجمن هاي  کارگري،  اتحاديه هاي 
که  عين حال  در  سازمان ها  اين  در  ذي نفع  گروه هاي  بود.  آنها  نظاير  و  مالياتي  موديان  انجمن هاي 
نظاره گر کارکرد بوروکراسي دولتي بودند، به رقابت با يکديگر نيز مي پرداختند. به تدريج تقويت وسايل 
ارتباط جمعي مستقل که گزارشگر سوء استفاده از قدرت و فسادهاي دولتي بودند، به کارآمدي محيط 
نهادي کمک بيشتري كرد )Shirley, 1998(. به عبارت ديگر دسترسي آزاد و کنترل سياسي به استفاده 

از قدرت، به رقابت بيشتر ميان سازمان ها دامن مي زد و نظارت بر گروه غالب را تشديد مي کرد.

سطح�پنجم�تحليل،�محصول�و�عملکرد

تفاوت عملکرد اقتصادي ايران و اروپا در عصر صفوي

در ايران با همه پيشرفت ها و رونق اقتصادي در زمان شاه عباس اول، پيشرفت تکنيکي پايداري 
نياورد.  به دست  انگليسي و سوئيسي موفقيت چنداني  استخدام ساعت سازان  از  حاصل نشد و شاه 
شاردن مي نويسد: »در ايران کسي پيدا نمي شود که بتواند ساعتي را تعمير کند«. او درباره ايرانيان 

1. عالم آراي عباسي، ج 2، ص 916
2. لمبتون، پيشين، ص 224

3. خلاصه التواريخ، ج2، ص 747
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چنين قضاوتي دارد که » ضعيف و تنبل« هستند و هيچ نوع » اشتياقي به اختراعات و اکتشافات جديد 
نشان نمي دهند... و کسي نيست که دست از آستين همت به در آورد و چاپخانه اي وارد و داير کند1«. 
)گزارش وي مربوط به سال 1660م است(. اين در حالي بود که سرآغاز تاريخ چاپ در ايران 188 سال 
پس از اختراع گوتنبرگ و در سال 1638ميلادي محسوب مي شد و براي اولين بار در ايران و خاورميانه 
کتاب زبور داوود به زبان و خط ارمني به چاپ رسيد. اما در دوره صفويه، همان چاپخانه نيز در خارج از 
جامعه مسيحي اصفهان مورد استفاده قرار نگرفت و با استقبال عمومي مواجه نشد2. شاردن مي نويسد: 
»ايرانيان صد دفعه تا حال خواسته اند مطبعه داشته باشند، فوايد و منافع آن را مي دانند و ضرورت 
و سهولت آن را مي سنجند؛ لکن تا حال کامياب نشده اند... از من خواسته شد تا عمله از فرنگ بياورم 

که اين کار را به ايرانيان بياموزد...، ولي وقتي پاي پول به ميان آمد همه چيز به هم خورد3«.
است. عدم  بوده  از صنعت چاپ  استفاده  اروپا  و  ايران عصر صفوي  مهم  تفاوت هاي  از  بنابراين 
گرايش به چاپ و عدم امکان گسترش دانش و سواد در ايران ريشه در مخالفت گروه ائتلاف حاکم 

داشت که دانش و سواد را مانعي بر سر راه قدرت بي حد و حصر خويش مي دانستند. 
همچنين تعجب آور نيست انگيزه کار و تلاش در جامعه صفوي چنانکه شاردن توصيف مي کند، 
وجود نداشته است زيرا هزينه معاملاتي بالا، موفقيت در کسب وکار را بر اساس رابطه تعيين  مي کرد نه 
بر حسب کيفيت کار و هزينه هايي که به افراد تحميل مي شد، از قبيل مقررات محدودکننده که بيشتر 
حمايت کننده منافع ائتلاف حاکم است )عدم حقوق مالکيت کارآمد( و رشوه و تأخير در انجام امور و... 
مسدودکننده راه کسب وکار توليدي و از بين برنده انگيزه  تلاش و سخت کوشي بود. در اين حالت ابزار 
قانوني و سرمايه اي براي گسترش فعاليت وجود نداشت. بنابراين در فضاي نهادين مخاطره انگيزحاکم 
بر جامعه ايران عصر صفوي، هزينه توليد به شدت بالا بود. علاوه بر اين عدم امنيت جان و مصادره 
فعاليت هاي  گسترش  در  و صنعتگران  بازرگانان  احتياط  در  حاکمان  از سوي  اموال  و حصر  بي قيد 
اقتصادي نقش تعيين کننده داشت. به طوري که جسارت چنداني براي کارآفرينان باقي نمانده بود که 

پايشان را از گليم شان فراخ تر دراز کنند. شاردن از نبود قوانين تجارت در ايران مي نويسد: 
ضوابط  و  نظامات  طبق  ما  مانند  نيز  ايرانيان  که  کرد  تصور  نبايد  صادرات  گرمي  همه  اين  »با 
مثلًا  نيست.  ما هم  نصف  به اندازه  بازرگاني  اصول  به  ايشان  آشنايي  بلکه  تجارت مي کنند  صحيحي 

1. شاردن، ج2، ص 855
2. سيد ابوالفضل رضوي، مروري بر تاريخچه چاپ و چاپخانه در ايران

3. شاردن، ج 4، ص 1336
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تاجران ايران به شيوه دادوستد از طريق کميسيون و مکاتبه هيچ آشنايي ندارند1«.
در ادامه شاردن عدم تلاش در جهت پيشرفت تفکر خلاقانه را نکوهش مي کند: 

اين  و  ندارند  نقشه جغرافيايي  نمي دانند و هيچ گونه  ايرانيان جغرافيا  »...چنان که من دريافته ام 
بي خبري مولود بي علاقگي ايشان به سفر کردن و شناختن ملل ديگر است. ميان ايرانيان با کشورهاي 
خارجي هيچ گونه وسيله آشنايي و شناسايي نيست. نه سفرنامه دارند، نه روزنامه، نه مجله و نه دفاتري 
که در آن نشاني مؤسسات بزرگ و نام دانشمندان و بزرگان درج شده باشد... وزيران و صاحبان مناصب 
مهم ايران همان قدر از اوضاع کلي اروپا آگاهند که از وضع کره ماه خبر دارند. به سخن ديگر اطلاعات 

ايشان نسبت به فرنگي ها از حدود ابهامات و تخيلات در نمي گذرد2«.
از آنجا که افراد و سازمان هايي که از طريق رابطه با قدرتمندان و اعضاي ائتلاف حاکم به آمال خود 
دست مي يافتند، صرفاً به دليل روابط شخصي از ساير رقبا حمايت مي شدند و به قراردادهاي پرمنفعت 
دسترسي داشتند. از اين رو انگيزه نوآوري نداشتند و با هرگونه تخريب خلاقي که منافع آنها را تهديد 
مي کرد مخالفت مي ورزيدند. بنابراين آنها نيز انگيزه و مهارت استفاده بهينه از منابع و فرصت ها را 

نداشتند و در بلندمدت برنده بازي اقتصادي نبودند. 
پيشرفت هايي در صادرات و واردات و امور بازرگاني در زمان شاه عباس حاصل شد، اما بهبودي در 
امور توليدي صورت نگرفت. کالاهايي از قبيل شيشه، منسوجات و صابون که در ايران توليد مي شد 
قادر به رقابت با کالاهاي ساخت خارج نبود و عمدتاً از سوي طبقات متوسط و پايين جامعه مصرف 
مي شدند. فرش نيز که از صنايع هنري ايرانيان محسوب مي شد، تبديل به کالاي لوکسي شده بود که 

از سوي خانواده سلطنتي مورد استفاده قرار مي گرفت3.
در حالي که در اروپا با شکل گيري نهادهاي مدني قدرتمند، قدرت پادشاهان خودکامه درجهت 
واسطه  به  مالکيت  حقوق  بيشتر  چه  هر  امنيت  و  شد  محدود  شهروندان  چپاول ثروت  و  غارتگري 
تصويب قوانين رسمي کارآمد، تضمين شد. با کاهش هزينه هاي معاملاتي، فرصت هاي سرمايه گذاري 
زيادي فراهم آمد و مبادلات غيرشخصي گسترش پيدا کرد. از يک سو، اختراع ماشين چاپ به وسيله 
از  را  کتاب  سرانه  مصرف  اروپا  در  چاپ  صنعت  از  استفاده  گسترش  و  1445م  سال  در  گوتنبرگ 
متوسط ساليانه حدود 3/1 کتاب به ازاي هر هزار نفر به حدود 40 کتاب به ازاي هر هزار نفر در قرن 

1. شاردن، جلد2، ص 899
2. شاردن، جلد2، ص 775 و 776

3. شاردن، جلد2، ص 899
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17 افزايش داد )Buringh & Zanden, 2006(. به اين ترتيب امکان آگاهي از انديشه هاي نو به واسطه 
گسترش بازارهاي کتاب و مجلات براي عموم مردم فراهم شد )Muller, 2002(. از سوي ديگر رقابت، 
بهره وري و درآمد نيروي کار افزايش يافت و کار توليدي و مولد آن چنان پربازده شد که انگيزه کار و 
تلاش و سختکوشي را برمي انگيخت. با رويداد انقلاب صنعتي، درآمدها و ثروت افراد فزوني گرفت و 
اقلامي مانند چاي، پارچه کتاني يا ظروف سفالي که قبلًا جزو کالاهاي لوکس محسوب مي شدند، به 
کالاهاي ضروري تبديل شدند و توليد براي اين بازار مصرفي در حال گسترش براي توليدکنندگان 
سودآور شد )Muller, 2002(. بنابراين اقتصاد مبتني بر مصرف کننده پديد آمد و مشتري مداري به 

.)Porter, 2000( سرتاسر لايه هاي اجتماعي انگلستان نفوذ کرد

نتيجه�گيري
نهادها قواعد بازي در جامعه يا به طور رسمي تر محدوديت هاي انساني تعبيه شده اي هستند که 
تعاملات انساني را ساختارمند مي کنند. آنها از قواعد رسمي  )قانون اساسي، قوانين موضوعه و قوانين 
عرفي و مقررات(، قواعد غيررسمي  )رسوم، قواعد اخلاقي و هنجارهاي اجتماعي( و خصوصيات اجرايي 
و تضميني هر کدام از آنها تشکيل مي شوند. نهادها ساختار انگيزشي جوامع را به وجود مي آورند، از اين 
رو آنها شيوه هايي را مشخص مي کنند که بار ها در طول زمان اجرا مي شوند )نورث و همکاران،1392(.

به  نتايج  مهم هستند.  بسيار  الزام هاي سياستي  براي  غيررسمي  و  نهادهاي رسمي  ميان  رابطه 
از تغيير در هر دو نوع قواعد رسمي و غيررسمي و خصوصيات اجرايي آنها بر عملکرد  دست آمده 
هزينه  ميزان  مي شوند،  مستولي  که  نهادهايي  نوع  به  توجه  با  دارند.  تعيين کننده  نقش  اقتصادي 

معاملاتي مشخص مي  شود. 
بازار به مسيري  انگيزشي ثابت باقي مي مانند، تعاملات  تا زماني که چارچوب نهادي و ساختار 
مشخص هدايت خواهند شد و توليد انواع مشخصي از فناوري تشويق مي شود. بنابراين وابستگي به 
مسير نهادي و شناختي در نهايت موجب وابستگي به مسير اقتصادي مي شود. اين امر، موکد اين است 

که تاريخ مهم است و اهميت پديده وابستگي به مسير را مشخص مي کند.
در اين پژوهش، براي بررسي عملکرد اقتصادي ايران در عصر صفوي و مقايسه آن با نهادهاي اروپاي 
قرن 17 از روش تحليل نهادي Hollingsworth ا)2000( تحت سطوح تحليل نهادي پنچ گانه استفاده شد. 
مطابق با اين روش، نهادهاي جامعه در سطوح گوناگون مورد بررسي قرار مي گيرند که گرچه سطوح مجزا 

به شمار مي آيند اما به يکديگر مرتبط اند و تغييرات و تحولات هر يک بر ديگر سطوح تاثيرگذار است.
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نهادهايي که تأمين کننده حقوق مالکيت امن هستند و ايجادکننده بازارهاي اقتصادي قدرتمند 
فرآيندي طولاني  در طي  و  تدريج  به  هستيم،  شاهد  اروپايي  جوامع  در  را  آنها  نمونه  که  رقابتي  و 
پديد آمدند. مسير توسعه نهادي در جوامع غربي در آستانه قرن 17 رقم خورد که توانايي حاکمان 
در سلب حقوق مالکيت محدود شد و دسترسي آزاد به نهادهاي سياسي، دسترسي آزاد به نهادهاي 
اقتصادي را به همراه داشت که بازارها را به سمت هر چه بيشتر تقليل هزينه معاملاتي کووزي نزديک 
مي کرد. پيشرفت چشمگير در سطح سواد و گسترش بازارهاي کتاب و مجلات انديشه هاي نو را بيش 
از پيش ترويج كرد و دستيابي به اطلاعات بيشتر راجع به دنياي تجارت و کسب وکار، علاوه بر اينکه 
انديشه هاي ناکارآمد قرون وسطايي را از بين برد، افراد را به تلاش هر چه بيشتر جهت سودآوري از 
از  ايران عصر صفوي، نهادهاي مدني ضعيف و حمايت  کسب وکار جديد راغب كرد. در حالي که در 
حقوق مالکيت با مشکل جدي روبه رو بود. قدرت حاکمان مطلق و راه دستيابي به منابع و فرصت هاي 
اقتصادي به شدت محدود بود. تعامل هزينه معاملاتي بالا و نبود ساختاري براي اعتماد و حفظ حقوق 
مالکيت، گسترش مبادلات غيرشخصي را غيرممکن کرده بود و فضاي پرريسک و مخاطره کسب وکار 
را رقم مي زد. قدرت اقتصادي نزد قدرتمندان سياسي بود و در سلسله مراتب قدرت، فشار و تعدي به 

زيردستان وارد مي شد که افراد را از رفتن به سمت کار توليدي و مولد مأيوس مي کرد. 
پيشرفت هاي  نتيجه  بود،  حاکم  پادشاه  آن  از  تنها  و  مطلقه  کاملًا  سياسي  قدرت  که  آنجا  از 
اقتصادي، تنها افزايش عوايد کشور به نفع ثروت اندوزي شاه بود و به محدوديت در رقابت اقتصادي 
منجر مي شد. ناپايداري در نتيجه سياست ها و تمهيدات شاه عباس اول ـ که براي مدتي همت بيکران 
و هنرپروري ايرانيان را در منصه ظهور گذارد ـ نشأت گرفته از همين عامل بود که شاه تنها مالک 
محسوب مي شد و منافع تجارت متعلق به وي بود. در نتيجه نبود مالکيت ارضي گسترده و انحصار 
فعاليت هاي اقتصادي نزد ائتلاف حاکم سودآوري حاصل از فعاليت هاي اقتصادي را نصيب قدرتمندان 
سياسي مي کرد و شاه به هزينه آحاد مردم به جمع آوري ثروت مي پرداخت. همچنين جلوگيري از 
هرگونه تلاش براي پيشرفت فناوري و دانش فني از سوي نخبگان حاکم، سد راه تخريب خلاق بود؛ 
آنها خارج مي کرد و قدرت  از دسترس  زيادي  تا حد  را  چرا که پيشرفت هاي فني سودآوري منابع 
مطلقه شان بر انحصار منابع را دچار محدوديت مي ساخت. فقدان قانون و عدم امنيت جان و مال از 
سرمايه گذاري و تلاش براي فعاليت هاي توليدي ممانعت به عمل مي آورد و بر خلاف جامعه اروپاي 
غربي، عدم رونق استفاده از صنعت چاپ و به تبع آن عدم پيشرفت و گسترش سطح سواد، ترويج 

دانش و انديشه هاي نو را غيرممکن و امکان تحولات و پويايي هاي فکري را از بين برده بود.
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